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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن; :
فرجام کار این منتظرانِ ناکام، خسارت است؛ چراکه عمل در پیشگاه امام مهدی; را رها 

کرده و وصی و فرستادۀ او را تکذیب نموده‌اند.
)متشابهات، ج ۱، س۲۰(

ــوان روز  ــا عن ــم ب ــی در تقوی ــن شمس ــاه بهم ــر م اواخ
ــردم  ــیاری از م ــت. بس ــده اس ــذاری ش ــق« نام‌گ »عش
ــته و آن  ــی داش ــن روز را گرام ــم ای ــرق عال ــرب و ش در غ
را بهانــه‌ای بــرای عشــق‌ورزی خــود بــه معشوقشــان 
ــه  ــا ایــن حــال شــاید مفهــوم عشــق هنــوز ب می‌داننــد. ب
ــوم  ــل مفه ــه حداق ــا اینک ــد ی ــده باش ــن نش ــی تبیی خوب
عشــق واقعــی و مانا از عشــق مجــازی و زودگــذر تفکیک 

ــد. ــده باش نش

عش ق زودگذر
بســیاری تصــور مــی کننــد کــه عاشــق واقعــی هســتند در 
حالــی کــه بعــد از گــذران مدتــی از زندگــی و چنــد ســال 
بعــد از ازدواج، کم‌کــم در ارتبــاط بــا همســر خــود ســرد 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــی می‌گیرن ــادی را پ ــط ع ــده و رواب ش
بعضــی از ایــن اشــخاص قبــل از ازدواج گمــان کننــد کــه 
عاشــق و معشــوقی ماننــد آن‌هــا در عالــم پیــدا نمی‌شــود 
ــد هســتند؛ ولــی بعــد از  و آن‌هــا لیلــی و مجنونــی جدی
ــر  ــز تغیی ــترک، همه‌چی ــی مش ــی از زندگ ــدت کوتاه م

ــاد مــی‌رود. ــه ب ــد و همــۀ آرزوهــا ب می‌کن
ــد  ــق می‌خوانن ــود را عاش ــه خ ــانی ک ــرا کس ــتی چ به‌راس
 
ً
بعــد از مــدت اندکــی ســرد می‌شــوند؟ آیــا آن‌هــا حقیقتــا
ــش  ــا اینکــه عشــق آن‌هــا، توهمــی بی ــد ی عاشــق بوده‌ان

نبــوده اســت؟
دانشــمندان جامعه‌شــناس بــا تکیــه بــر تجربیــات و 
مشــاهدۀ مــوارد متعــددی از ماجراهــای عشــقی بــه نتایج 

ــد: ــت یافته‌ان ــی دس جالب

ــام »ویلیــام روبنســون«  ــه ن )جامعه‌شناســی آمریکایــی ب
ــای  ــه‌ای از ماجراه ــری از مجموع ــر نتیجه‌گی ــتند ب مس
عشــقی می‌گویــد: »عمــر فرضــی عشــق‌ورزیدن پــس 

ــه بیشــتر.« از ازدواج، ســه ســال اســت و ن
ــان  ــه پای ــق ب ــه عش ــی ک ــد: »هنگام ــن می‌گوی   همچنی
عمــر فرضــی‌اش می‌رســد، فروغــش بــه خاموشــی 
ــد  ــد و نوعــی خواســت عمومــی را طلــب می‌کن می‌گرای
ــن  ــد و ای ــاز می‌کن ــم ب ــقانه چش ــۀ عاش ــه رابط ــا اینک ت
مســئله حقیقتــی کــه زندگــی مشــترک از آن غافــل بــوده 

اســت را درک می‌کنــد.«
ــزِ  ــیمیایی مغ ــای ش ــد: »واکنش‌ه ــن او می‌گوی همچنی
ــد پالس‌هــا  ــر تولی ــر تراکنــش دوست‌داشــتن، ب غالــب ب
ســایه می‌افکنــد و پالس‌هــای عشــق و انــرژی عواطــف، 
ــن  ــپس ای ــد. س ــول می‌انجام ــه ط ــال ب ــه س ــدت س م
پالس‌هــا متوقــف می‌شــود، درســت مثــل یــک باطــری 
ــش را از  ــازی پالس‌های ــد آزادس ــر نمی‌توان ــی و دیگ خال
ســر گیــرد. پــس از ایــن، رابطــۀ مبتنــی بــر عشــق، تبدیــل 

ــه می‌گــردد.« ــی و خالصان ــه رابطــۀ تعادل ب
پروفســور »سَــندی هــازان« از دانشــگاه کورنــل نیویــورک 
پایان‌نامــه‌ای را بــر اســاس تحقیــق روی پنجــاه هــزار زن 
ــه  ــم چ ــر عال ــف در سرتاس ــگ مختل ــرد از 37 فرهن و م
ــن  ــه اجــرا رســانید. ای ــر، ب ــراد اخی از پیشــینیان و چــه اف
ــود از: مجموعــه‌ای از آزمایش‌هــای  ــارت ب ــه عب پایان‌نام
روان‌شناســی و بیولوژیکــی بــرای مقایســۀ ســطح عشــق 
و علاقــۀ بیــن دو نفــر کــه یکدیگــر را دوســت داشــتند، و 

نتیجــۀ حاصــل شــده چنیــن بــود: 
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»عشــق نمی‌توانــد درطــول زندگــی اســتمرار یابــد؛ 
چراکــه تحقیقــات تأکیــد می‌کنــد عشــق نمی‌توانــد 
رابطــۀ  بــه همــراه  از حداکثــر هفــت ســال  بیــش 
ــام  ــرد«.( ]ام ــس از آن می‌می ــد، و پ ــی کن ــتانه زندگ دوس
ــنگرانه، ج۵، س۴۵۷[ احمدالحسن;،پاسخ‌های روش

عشق واقعی پایدار است
 زودگذر اســت 

ً
حــال کــه فهمیدیــم عشــق دنیــوی عمومــا

و بعــد از مدتــی بــه عــادت روزمــره تبدیــل می‌شــود، بــه 
جاســت تا بپرســیم کــدام عشــق ماندنــی و پایدار اســت؟

امام احمدالحسن; در این خصوص می‌فرماید:
غیرممکــن  واقعــی،  دوست‌داشــتن  و  »عشــق 
اســت بعــد از گذشــت چنــد ســال و حتــی بعــد از 
مــرگ و ترک‌کــردن ایــن دنیــا، پایــان پذیــرد. بنابرایــن 
عشــق واقعــی و زنــده و پابرجــا، عشــق بــه خداونــد 
ــای  ــدۀ پابرج ــا آن زن ــه ب ــت؛ چراک ــبحان‌ومتعال اس س
ســبحان‌ومتعال ارتبــاط دارد و بــه دنبــال آن، هــر عشــقی 

ــودن  ــد، از زنده‌ب ــته باش ــاط داش ــق ارتب ــن عش ــا ای ــه ب ک
ایــن عشــق حقیقــی، زنــده خواهــد مانــد. بنابرایــن، اگــر 
ــرد نســبت  ــا عشــق م ــه شــوهرش ی عشــق زن نســبت ب
ــت از  ــد و در راه اطاع ــر خداون ــه خاط ــرش ب ــه همس ب
ــکان و  ــی از نزدی ــرش یک ــه همس ــت ک ــن جه ــه ای او و ب
اطاعت‌کننــدگان خداونــد باشــد، عشــقی حقیقــی، زنــده 
و پاینــده خواهد بــود؛ چراکه از عشــق خداوند سرچشــمه 
گرفتــه اســت... و کســی کــه قلب‌هــا و دگرگونی‌هایــش در 
دســت اوســت، چگونــه غیــر از خداونــد ســبحان‌ومتعال 
ــن  ــق بی ــه عش ــت ک ــادر اس ــس او ق ــد؟ پ را می‌خواه
ــده  ــا ش ــبحان‌ومتعال بن ــق او س ــر عش ــه ب ــن را ک زوجی
ــنگرانه، ج۵،  ــخ‌های روش ــد.« ]پاس ــداوم ببخش ــت ت اس

س۴۵۷[
خداونــد همــان زنــده ایســت کــه نمی‌میــرد، در حالــی که 
همــۀ خلایــق فانــی هســتند، پــس عشــق و محبــت آن‌هــا 
نیــز مثــل خودشــان، فانی اســت؛ نتیجــه اینکه اگر عشــق 
و محبــت مــردم در راســتای محبــت خــدا و اطاعــت از او 

سیداحمدالحسن; :
اکنون همان زمانی است که مردم در آن »در حیرت و مستی‌اند، نه مسلمانند و نه نصرانی«

)متشابهات، ج1، س20(
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سیداحمدالحسن; :
از عذابِ هنگامِ مرگ کسی نجات پیدا نمی‌کند، مگر کسی‌که در دنیا با بدنش زندگی کرده 

ق داشته باشد.
ّ
در‌ حالی ‌که قلبش به ملأ اعلی تعل

)متشابهات، ج۱، س23(

باشــد، ماندنــی اســت و الا بــا آن‌هــا از بیــن مــی رود؛ لذا 
عشــق جســمانی کــه مبتنــی بــر خودخواهــی ژن‌هاســت 
از بیــن مــی‌رود، همــان گونــه کــه علــم تجربــی روز بــر 
ایــن واقعیــت، صحــه می‌گــذارد؛ امــا عشــق حقیقــی کــه 
مرتبــط بــه عالــم بــالا باشــد همیشــه مــی مانــد زیــرا بــر 

اســاس ایثــار واقعــی و اطاعــت خــدا بنــا شــده اســت.
ــتای  ــم در راس ــن عال ــود را در ای ــق‌ورزی خ ــه عش چگون

ــم؟ ــرار دهی محبــت خــدا ق
بســیاری از مــردم می‌پذیرنــد کــه محبــت اگــر‌ در راســتای 
حــب خــدای ســبحان نباشــد، ماندنــی نیســت؛ امــا در 
ــؤال  ــه آن س ــل ب ــکار عم ــازوکار آن و راه ــوص س خص

دارنــد.
امــام احمدالحســن; دربــارۀ آسمانی‌ســاختن عشــق و 

محبــت بــه فرزنــد و همســر، این‌گونــه می‌نویســد:
»ایــن شــخص بایــد فرزنــدان را بــرای وجــه الله نــذر کند، 
ــه  ــۀ الل ــتن کلم ــرای برافراش ــه ب ــی ک ــوان مجاهدان به‌عن
جهــاد می‌کننــد شــاید خداونــد آن‌هــا را بــا حُســنِ قبــول 

پذیــرا شــود و بــه وجهــی پســندیده بــار آورد.
 امــا در خصــوص همســرش، بایــد مهریــه‌اش را تــاش 
ــرار دهــد و بخواهــد  ــد ســبحان‌ومتعال ق به‌ســوی خداون
کــه او را بــه مقامــات عالیــه در اطاعــت خداونــد 
ــا  ــبحان‌ومتعال ت ــد س ــناخت خداون ــبحان‌ومتعال و ش س
آنجا کــه امکان دارد، برســاند( ]متشــابهات، ج۲، س۲۶[

همــان گونــه کــه از مــا خواســته شــده کــه بــه کل خلــق 
محبــت کنیــم؛ زیــرا آفریده‌هــای خــدا، خانــوادۀ او 

ــتند: هس
»رســول خــداa فرمــود: خلــق عیــال خداونــد اســت؛ 
پــس محبوب‌تریــن خلــق در نظــر خداونــد کســی اســت 
کــه بــه عیــال خداونــد ســود برســاند و بــرای خانــواده‌ای 
]کافــی، ج2،   ». آورد....  فراهــم  و شــادمانی  ســرور 

ص164[
ــوان »ازخــود گذشــتگی بی‌چشمداشــت« را  شــاید بت

بهتریــن راهــکار بــرای واقعی‌شــدن عشــق دانســت.
بــه انــدازه‌ای کــه در زندگــی نســبت به همســر، فرزنــدان و 
حتــی دوســتان از خــود گذشــت نشــان دهیــم ایــن عشــق 

و محبــت مــا پایــدار و دائمــی می‌مانــد.

بــرای اطــاع بیشــتر از حقیقــت ایــن نــوع ایثارگــری بــه 
ــه  ــی« مراجع ــم بی‌خدای ــاب »توه ــم از کت ــل پنج فص

کنیــد:

نتیجه
چگونــه می‌توانیــم تجــارب متعــدد مــردم را ببینیــم و از آن 

ــرت نگیریم؟ عب
چگونــه ممکن اســت عشــقِ زودگــذر دنیــوی را بر عشــق 

ابــدی آســمانی ترجیــح دهیم؟
روز عشــق فرصتــی اســت تــا در واقعیــتِ عشــق و محبت 
ــر  ــد نظ ــدان و... تجدی ــر و فرزن ــه همس ــبت ب ــود نس خ
ــدی  ــد و اب ــد بمان ــاء خداون ــا بق ــق ب ــن عش ــا ای ــم ت کنی

ــاءالله. ــود. ان‌ش ش

https://almahdyoon.co/Tavahomelhad.pdf


6 هفته‌نامه زمان ظهور

سیداحمدالحسن; :
موسی; پس از آنکه دانست فرعون )لع( دشمن خدای سبحان است، بابت باقی‌ماندنش در 

کاخ او از خداوند سبحان آمرزش طلبید و به‌سوی حضرتش توبه نمود.
)متشابهات، ج1، س۵(

مبنــای ایــن نوشــتار، پیامــی از یمانــی آل 
محمــد;، ســید احمدالحســن;، 
در صفحــۀ مبــارک فیس‌بوک ایشــان; 
اســت کــه هــر انســان حق‌جویــی را بــه 
ــام بدیــن  ــر وا مــی‌دارد. پی تحقیــق و تدب

شــرح اســت:
Alwaseela taha نوشت:

ــی و  ــه تعال ــة الل ــم و رحم ــام علیک س
ــه برکات

 مولایــم، ازدواج خانــم فاطمــه زهــرا
بــا امــام علــی; چگونــه بــود؟!

ــه ایــن دلیــل کــه از کودکــی‌ام شــنیدم  ب
خانــم فاطمــه زهــرا در حالــی کــه 18 
ســال بــود، وفــات نمــود؛ و در آن زمــان، 
ازدواج کــرده بــود و مــادر 3 کــودک بــود.
امیدواریــم  بزرگان)علمــا(  زادۀ  ای 

دهیــد. توضیــح  ]برایمــان[ 
آقــای مــن، ان‌شــاءالله در زمــان نزدیــک 
و زود، خداونــد بــرای شــما تمکیــن 

ــا. ــاس دع ــد؛ التم ــل کن حاص
پاسخ سیداحمدالحسن;:

ــه و  ــة الل ــام و رحم ــم الس »و علیک
ــه برکات

ــر  ــدا ب ــان )درود خ ــر ایش ــه عم اینک
او(، هنــگام شــهادت 18ســال بــوده 

ــت.« ــح نیس ــت، صحی اس
]25نوامبر2017م[

چــه بســا ایــن پرســش، مســئله‌ای بــرای 
اکثــر شــیعیان، به‌ویــژه قشــر جــوان 
ــتی  ــا به‌راس ــه آی ــد ک ــوده باش ــروزی ب ام
موضــوع کودک‌همســری در خانــدان 
ــت؟  ــوده اس ــج ب ــم رای ــتA ه اهل‌بی
ــرار  ــتاویز ق ــی، آن را دس ــه برخ چنان‌ک
بــر عمــل  تأییــدی   

ً
بعضــا و  دهنــد 

غیرمنطقــی خویــش خواننــد!؟ و برخــی 
ــب  ــرای تخری ــکی ب ــز آن را مستمس نی
چهــرۀ تشــیع و اســام نماینــد!؟ تــا 
ــا  ــی; ب ــید یمان ــه س ــه الحمدلل اینک
ــر  ــان ب ــط بط ــود، خ ــش خ ــن فرمای ای
چنیــن افــکار باطلــی کشــیدند. حــال بد 
نیســت نگاهــی نیــز بــر اخبــار روایــات 
تاریخــی داشــته باشــیم تا مســئله بیشــتر 

ــود.   ــن ش روش
حضــرت فاطمــه زهــرا در بیســتم 
 
ً
ــا آمــد. ظاهــرا ــه دنی ــی ب جمادی‌الثان

در روز تولــد ایشــان چنــدان اختلافی 
نیســت؛ )حداقــل در بیــن شــیعیان(، اما 
ــاف  ــد ایشــان محــل اخت ســال تول
ــی  ــوال گوناگون ــگاران اســت و اق تاریخ‌ن
در ایــن زمینــه وجــود دارد. عــده‌ای ســال 
تولــد ایشــان را پنــج ســال قبــل از بعثــت 
و برخــی دیگــر آن را پنــج ســال بعــد از 

بعثــت پیامبــرa گفتــه انــد]1[
ــد  ــر تول ــت: اگ ــن اس ــئله ای ــون مس اکن

ــال  ــج س ــرا پن ــه زه ــرت فاطم حض
قبــل از بعثــت و شــهادت ایشــان در 
29ســالگی اســت، چگونــه بــا اخبــاری 
 ــان ــر ایش ــۀ مطه ــن نطف ــه تکوی ک
را در شــب معــراج رســول خــداa و  
ــد]2[،  ــی انگارن ــتی م ــوه‌ای بهش از می

ــت!؟ ــد داش ــت خواه مطابق
 

ــرa بعــد از  ــد معــراج پیامب ــدون تردی ب
ــع شــده اســت، کــه عــده‌ای  بعثــت واق
ــه،  ــه و النهای ــت ]البدای ــل بعث آن را اوای
ج3، ص108[، برخــی پانــزده مــاه پــس 
از بعثــت ]ســیره مغلطــه‌ای، ص27[ 

آیا ازدواج حضرت زهرا  جوازی برای کودک‌همسری است؟!
 بررسی سن ازدواج و شهادت حضرت زهرا
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 بررسی سن ازدواج و شهادت حضرت زهرا
ــت  ــس از بعث ــاه پ ــده م ــی هج و برخ
]شرح‌الشــفا، ج1، ص151[ و برخــی در 
ــه  ــد ک ــر کرده‌ان ــری ذک ــال‌های دیگ س
ــک  ــش از ی ــت بی ــن اس ــا ممک ــه بس چ
بــار، اتفــاق افتاده باشــد. )بایســته اســت 
ــی;  ــید یمان ــب از س ــان مناس در زم

استفتاء شود(.
ــخ  ــک از دو تاری ــاس هیچ‌ی ــن اس ــر ای ب
مشــهور پنــج ســال قبــل از بعثــت و 
ــوان  ــت را نمی‌ت ــد از بعث ــال بع ــج س پن
به‌طــور قاطــع به‌عنــوان ســال ولادت 
آن حضــرت پذیرفــت؛ لیکــن با بررســی 
دقیق‌تــر اخبــار، خواهیــم دیــد کــه 

ــود دارد: ــز وج ــومی نی ــۀ س نظری
284ه.ق-  متوفــی  یعقوبــی- 
بــه  وی  گرایــش  کــه  تاریخ‌نــگاری 
می‌نویســد:  اســت  معــروف  تشــیع 
»فاطمــه زهــرا هنــگام وفــات 23 
ــی، ج2،  ــخ یعقوب ــت« ]تاری ــال داش س
علمــای  از  دیگــر  عــده‌ای  ص115[؛ 
بــزرگ شــیعه بــر همیــن رأی‌انــد و 
تولــد فاطمــه را 20 جمادی‌الثانــی 
ــا  ــد، آن‌ه ــر کرده‌ان ــت ذک ــال دوم بعث س

از: عبارت‌انــد 
»شــیخ مفیــد- متوفــی 413ه- ]حدائــق 
الریــاض، به نقــل از بحارالانــوار، ج43، 
ص8.[؛ شــیخ طوســی- متوفــی 460ه- 
]مصبــاح المتهجــد، ص732[؛ کفعمی 

ــی، ص512[« ]مصباح کفعم
ــای  ــخن علم ــا س ــان ب ــخن ایش ــن س ای
 اهــل ســنت کــه تولــد حضــرت زهــرا
را در ســن 41 ســالگی پیامبــرa می‌دانند 

تــا حــد زیــادی مطابقــت دارد نظیــر: 
»بیهقی- متوفــی 458ه- ]دلائــل النبوه، 
بیهقــی، مترجــم، ج1، ص217[؛ حاکــم 
نیشــابوری- متوفــی 405ه- ]مســتدرک، 
خوارزمــی-  ص161[؛  ج3،  حاکــم، 
]مقتل‌الحســین،   -568 متوفــی 
ــن  ــی، ج1، ص51[، محب‌الدی خوارزم
]ذخائــر  694ه-  متوفــی  طبــری- 

ص26[« العقبــی، 
در نتیجــه ســخن علمای شــیعه و ســنی که 
ولادت فاطمــه را 20 جمادی‌الثانــی 
ــا در ســن 41 ســالگی  ســال دوم بعثــت، ی
بــا   

ً
کامــا کرده‌انــد  ذکــر   aپیامبــر

هــم مطابقــت دارد؛ زیــرا پیامبــرa در 
12ربیــع‌الاول یــا 17ربیــع‌الاول عــام 
الفیــل بــه دنیــا آمــد و در مــاه رجــب یــا 
ــوت  ــه نب ــالگی ب ــاز 40س ــان، آغ رمض
ــت  ــگام بعث ــه در هن ــد ک ــوث گردی مبع
39 ســال و چهــار یــا شــش مــاه از 
ــت؛  ــش می‌گذش ــریف حضرت ــن ش س
بنابرایــن در 20 جمادی‌الثانــی ســال 
ــل و  ــداa در چه ــول خ ــت رس دوم بعث
ــود. در ایــن  یکمیــن ســال زندگــی‌اش ب
ــدود  ــگام ازدواج ح ــو هن ــورت آن بان ص
ــال  ــت 23 س ــگام رحل ــال و هن 14 س

ــت. ــته اس داش
از ســویی دیگــر، بــر اســاس نوشــتۀ 
نظــر  بــه  345ه-  مســعودی-متوفی 
و  ســوم  دوم،  اول،  قــرن  در  می‌رســد 
چهــارم هجــری، نــزد شــیعیان و فرزندان 
فاطمــه چنــان شــهرت داشــته کــه آن 
ــات  ــالگی وف ــن 29 س ــرت در س حض

الاشــراف،  و  ]التنبیــه  اســت  نمــوده 
بنابرایــن ازدواج ایشــان در  ص250[؛ 
ــت. ــوده اس ــالگی ب ــا 19 س ــن 18 ی س
ــوار، ج3و4  ــر، در بحارالان ــری دیگ  خب
–ص213- آمــده اســت کــه ســخن 
آن  و  می‌کنــد،  تأییــد  را  مســعودی 
ــه  ــاب »عبدالل ــوی جن ــان گفت‌وگ جری
ــی«  ــور »کلب ــن«; در حض ــن حس ب
بــا  معــروف  دانشــمند نسب‌شــناس 
»هشــام بــن عبدالملــک امــوی« اســت.

ــوال  ــن س ــن حس ــه ب ــام از عبدالل »هش
کــرد: فاطمــه زهــرا چنــد ســال عمــر 
کــرد؟ عبداللــه بــن حســن پاســخ گفت: 
ســی ســال.  هشــام این ســؤال را از کلبی 
پرســید و او پاســخ داد: ســی‌وپنج ســال.

ــن;  ــن حس ــه ب ــه عبدالل ــام رو ب هش
کــرد و گفــت: پاســخ کلبــی را شــنیدی، 
او عالــم بــه انســاب اســت. عبداللــه بــن 
حســن; گفــت: احــوال مــادر مــرا از 
مــن بایــد پرســید و احــوال مــادر کلبــی 

را از او.« 
ایــن گفت‌وگــو در حــدود ســال‌های 
105 تــا 125 ه.ق، صــورت گرفتــه و 
ــوادۀ  ــود ن ــن; خ ــن حس ــه ب عبدالل
ــا  حضــرت زهــرا اســت. ســخن او ب
 ســخن مســعودی کــه وفــات فاطمــه
اختــاف  می‌دانــد  در 29ســالگی  را 

ــدارد. ــی ن چندان
می‌بینیــم  به‌روشــنی  نتیجــه  در 
کــه اخبــار و اقــوال تاریخــی نیــز در 
ــن  ــید احمدالحس ــش س ــتای فرمای راس
و دســت‌کم  دارد  قــرار  الیمانــی;، 

سیداحمدالحسن; :
»آل محمد« فرستادگانی از جانب حضرت محمدa هستند که علم خود را با وحی یا 

به‌واسطۀ فرشتگان، یا به‌طور مستقیم از آن حضرت دریافت می‌کنند.
)متشابهات، ج1، س ۲۳(
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سیداحمدالحسن; :
داوود; داوود ماست، سلیمان; سلیمان ماست، و هیکل، هیکل ما مسلمانان است 

نه هیکل یهودی‌های صهیونیست که قاتلان پیامبرانند.
)متشابهات، ج۱، س۲۳(

ــه  ــرت فاطم ــه حض ــت ک ــد آن اس مؤی
ــاله  ــهادت 18 س ــگام ش ــرا در هن زه
کودک‌همســری  موضــوع  و  نبوده‌انــد 

دربــارۀ ایشــان صــادق نیســت]3[ 
مــن  جعلنــا  الــذی  الحمدللــه 
ــدی و  ــة اله ــت ائم ــکین بولای المتمس

.A لمهدییــن ا

منابع: 
ابوالفــرج  طبری-متوفــی 310ه-؛   ]1[
ــل  ــی 356 ه-؛ ]مقات ــی- متوف اصفهان
الطالبیــن، ص30[؛ احمــد بــن حنبــل- 
متوفــی 241 ه-؛ ابوطلحــه شــافعی-
متوفی 654-؛ ]مطالب الســئول، ص9[ 
و عــده‌ای دیگــر تولــد فاطمــه را پنــج 
ــد و  ــر کرده‌ان ــت ذک ــل از بعث ــال قب س
ــرت  ــتند آن حض ــد هس ــن‌رو معتق ازای
هنــگام رحلــت حــدود 28 یــا 29 ســال 
داشــت.  مســعودی- متوفــی 345 ه- که 
بســیاری او را شــیعه دانســته‌اند، ]برخــی 
نیــز او را شــیعه زیــدی شــمرده‌اند.[ 
می‌نویســد: »اکثــر اهل‌بیــت و شــیعیان 
آن‌هــا قائلنــد کــه فاطمــه هنــگام 
و  ]التنبیــه  بــود.  ســاله  رحلــت 29 

ص250[ الاشــراف، 
 علمــای شــیعه، نظیــر کلینــی- متوفــی 
329- در اصــول کافــی ]اصــول کافــی، 
ج1، ص458[؛ طبــری شــیعی- متوفــی 
قــرن 4ه- در دلائــل الامامــه ]دلائــل 
الامامــه، ص10[؛ طبرســی- متوفــی 
]اعــام  الــوری  اعــام  در  548ه- 
الــوری، ص90[؛ مجلســی- متوفــی 

1110ه- در بحارالانــوار ]بحارالانــوار، 
ــد  ــل کرده‌ان ــی را نق ج43، ص7[ روایات
کــه فاطمــه در بیســتم جمادی‌الثانــی 
ســال پنجــم بعثــت بــه دنیــا آمــد کــه بــا 
ــهادت  ــگام ش ــو هن ــاب آن بان ــن حس ای

ــت.  ــته اس ــال داش 18 س
]2[ ر.ک: حاکم نیشــابوری ]مســتدرک، 
ص156[؛  ج3،  نیشــابوری،  حاکــم 
بغــداد،  ]تاریــخ  بغــدادی  خطیــب 
طبــری  محب‌الدیــن  87[؛  ص  ج5، 
ابن‌مغازلــی  ص44[؛  ]ذخائرالعقبــی، 
]مناقــب ابن‌مغازلــی، ص358[؛ ذهبــی 
ص297[؛  ج2،  ]میزان‌الاعتــدال، 
خوارزمــی ]مقتل‌الحســین، ص64[ و 
عــدۀ دیگــری از علمــای شــیعه و ســنی 
آن را روایــت کرده‌انــد. ]لســان المیــزان، 
علل‌الشــرایع، ص72-  ج5، ص160؛ 
تفســیر قمــی، ج1، ص365؛ کنزالعمال، 
المجالــس،  نزهــة  94؛  ص   ،13 ج 

ج6،  مجمع‌الزوائــد،  ص223؛  ج2، 
ص202[.

]3[ ناگفتــه نمانــد کــه اربلــی در ]کشــف 
الغمــه، ج1، ص 449[، تاریــخ تولــد 
حضــرت فاطمــه زهــرا را ســال پنجــم 
ــه  ــۀ کعب ــر خان ــال تعمی ــت و در س بعث
توســط قریــش آورده اســت کــه بــه جهت 
تناقــض نهفتــه در خبــر بــدان نپرداختیم؛ 
ــر  ــال تعمی ــت س ــح اس ــر واض ــرا پ زی
خانــۀ کعبه قبــل از بعثــت پیامبــرa بوده 
ــخص  ــدیدی مش ــزاع ش ــت و آن از ن اس
می‌شــود کــه به‌موجــب کســب افتخــار 
نصــب حجرالاســود میــان طوایــف 
ــی  ــگان راض  هم

ً
ــا ــرب رخ داد و نهایت ع

بــه داوری محمــد امیــنa شــدند. زیــرا 
پــس از نبــوت حضــرت محمــد، قریش 
و دیگــر طوایــف آشــکارا بــا ایشــان 
بــه دشــمنی پرداختنــد و به‌هیچ‌وجــه 
ــدند. ــان نمی‌ش ــه داوری ایش ــی ب راض
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ــا  ــد ت ــب ش ــن موج ــت و همی ــک اس ــادر نزدی روز م
ــم. ــی را بنگاری ــه آن مطلب ــوط ب ــوع مرب ــارۀ موض درب

یکــی از مســائلی کــه خواننــدگان انجیــل را در بُهــت 
فــرو می‌بــرد نحــوۀ ســخن گفتــن عیســی; بــا 
مــادر بزرگــوارش مریــم مقــدس اســت؛ در انجیــلِ 
یوحنــا دو بــار مشــاهده می‌کنیــم کــه مریــم بــا 
عبــارتِ )ای زن( خطــاب شــده اســت؛ نخســتین بــار 
ــاهده  ــلِ دوّم مش ــن، در فص ــاب قرارگرفت ــن خط از ای

می‌شــود:
عروســی  جلیــل  قانــای  در  ســوم،  روز  در  و   1«
بــود و مــادر عیســی در آنجــا بــود.  ۲ و عیســی و 
ــد.  ۳ و  ــه عروســی دعــوت کردن ــز ب شــاگردانش را نی
ــدو گفــت:  چــون شــراب تمــام شــد، مــادر عیســی ب
»شــراب ندارنــد.«  ۴ عیســی بــه وی گفــت: »ای 
ــوز  ــن هن ــاعت م ــت؟ س ــه کار اس ــو چ ــا ت ــرا ب زن م
نرســیده اســت.«  ۵ مــادرش بــه نوکــران گفــت: »هــر 
ــش  ــا ش ــد.«  ۶ و در آنج ــد بکنی ی ــما گو ــه ش ــه ب چ
قــدح ســنگی بــر حســب تطهیــر یهــود نهــاده بودنــد 
ــل داشــت.  ۷  ــا ســه کی کــه هــر یــک گنجایــش دو ی
عیســی بدیشــان گفــت: »قدح‌هــا را از آب پــر کنیــد.« 
ــت:  ــان گف ــس بدیش ــد.  ۸ پ ــز کردن ــا را لبری و آن‌ه
ــد.«  ــس ببری ــس مجل ــزد رئی ــه ن ــد و ب »الآن برداری
پــس بردنــد؛  ۹ و چــون رئیــس مجلــس آن آب را 
ــود، بچشــید و ندانســت کــه از  کــه شــراب گردیــده ب
کجاســت، لیکــن نوکرانــی کــه آب را کشــیده بودنــد، 

مخاطــب  را  دامــاد  مجلــس  رئیــس  می‌دانســتند، 
ــوب  ــراب خ ــی ش ــت:  ۱۰ »هرکس ــدو گف ــاخته، ب س
ــر از آن.  ــدند، بدت ــت ش ــون مس ــی‌آورد و چ را اول م
لیکــن تــو شــراب خــوب را تــا حــال نــگاه داشــتی؟«  
ــی اســت کــه از عیســی در  ــدای معجزات ــن ابت ۱۱ و ای
قانــای جلیــل صــادر گشــت و جــال خــود را ظاهــر 

ــد.« ــان آوردن ــه او ایم ــاگردانش ب ــرد و ش ک
و بار دوم در فصلِ نوزدهم اســت:

»۲۵ و پــای صلیــب عیســی، مــادر او و خواهــر 
ــه ایســتاده  ــا و مریــم مجدلی پ مــادرش، مریــم زن کلو
آن  بــا  را  مــادر خــود  عیســی  ۲۶ چــون  بودنــد. 
ــه  ــد، ب ــتاده دی ــت ایس ــت می‌داش ــه دوس ــاگردی ک ش
مــادر خــود گفــت: »ای زن، اینــک پســر تــو.« ۲۷ و 
بــه آن شــاگرد گفــت: »اینــک مــادر تــو.« و در همــان 

ــرد.« ــود ب ــه خ ــه خان ــاگرد او را ب ــاعت آن ش س

معجزۀ تبدیل آب به شراب، حقیقت یا جعل؟
ابتــدا متــن اول را بررســی می‌کنیــم و ان‌شــاءالله 

نکاتــی را پیرامــون آن ارائــه خواهیــم کــرد:
الــف( آیــا عیســی; ممکــن بــود چنیــن ســخنی را 
ــی  ــد )ای زن( درحال ــان کنن ــه مادرشــان بی خطــاب ب

کــه در عهــد قدیــم آمــده اســت:
)»ملعــون بــاد کســی کــه بــا پــدر و مــادر خــود 
ــد:  ین ــوم بگو ــی ق ــد.« و تمام ــار نمای ــت رفت ــه خف ب

]۱۶  :۲۷ ]تثنیــه  »آمیــن!«( 
و در انجیل می‌خوانیم:

سیداحمدالحسن; :
سرزمین مقدس، سرزمین ماست که باید آزاد و فتح شود و پرچم »لا اله الا الله، محمد 

رسول الله، علی ولی الله« بر آن به اهتزاز درآید.
)متشابهات، ج1، س ۲۳(
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»۱۶ نــاگاه شــخصی آمــده، وی را گفــت: »ای اســتاد 
ــی  ــات جاودان ــا حی ــم ت ــو کن ــل نیک ــه عم ــو، چ نیک
ــو  ــرا نیک ــبب م ــه س ــت: »از چ ــم؟« ۱۷ وی را گف یاب
گفتــی و حــال آنکــه کســی نیکــو نیســت، جــز خــدا 
ــوی،  ــات ش ــل حی ــی داخ ــر بخواه ــن اگ ــط. لیک فق
»کــدام  گفــت:  بــدو   ۱۸ دار.«  نــگاه  را  احــکام 
ــن،  ــا مک ــن، زن ــل مک ــت: »قت ــی گف ــکام؟« عیس اح
دزدی مکــن، شــهادت دروغ مــده، ۱۹ و پــدر و مــادر 
ــس  ــل نف ــود را مث ــایه خ ــت دار و همس ــود را حرم خ

ــلِ ۱۹[. ــی، فص ــت دار.«( ]مت ــود دوس ــان[ خ ]ج

آیا او هم مثل کاتبان و فریسیان بود؟ حاشاه.
ــود را  ــاگردان خ ــت و ش ــی آن جماع ــگاه عیس »۱ آن
ــر  ــیان ب ــان و فریس ــت: »کاتب ــرده، ۲ گف ــاب ک خط
ــما  ــه ش ــه ب ــس آنچ ــته‌اند. ۳ پ ــی نشس ــی موس کرس
ــل  ــن مث ــد، لیک ــا آوری ــه ج ــد و ب ــگاه داری ــد، ن ین گو
ــد(.  ــد و نمی‌کنن ین ــرا می‌گو ــد زی اعمــال ایشــان مکنی

ــل ۲۳[. ــی، فص ]مت
ب( معجــزات از ســوی خداســت و نــه عیســی ;؛ 

در اعمــال رســولان، فصــل2ِ، آیــۀ ۲۲ ســخن پطــرس 
ــم کــه فرمــود: وصــی عیســی را می‌خوانی

بشــنوید.  را  ســخنان  ایــن  اســرائیلی  مــردان  »ای 
عیســی ناصــری مــردی کــه نــزد شــما از جانــب خــدا 
ــه  ــی ک ــب و آیات ــوات و عجای ــه ق ــت ب ــن گش مبره
ــه  ــد، چنان‌ک ــادر گردانی ــما از او ص ــان ش ــدا در می خ

می‌دانیــد.« خــود 
پــس آیــا خــدا چنیــن عمــل زشــتی را انجــام می‌دهــد 
ــود؟ در  ــر ش ــن منتش ــاد در زمی ــه فس ــد ک و می‌خواه

ــم: س می‌خوانی
ّ

ــد ــاب مق کت
فتنه‌انگیــز  و  ســرکش  پســری  را  کســی  اگــر   ۱۸«
باشــد، کــه ســخن پــدر و ســخن مــادر خــود را گــوش 
ــان را  ــد ایش ــب نماین ــد او را تأدی ــر چن ــد، و ه نده
نشــنود، ۱۹ پــدر و مــادرش او را گرفتــه، نــزد مشــایخ 
بیاورنــد. ۲۰ و بــه  شــهرش بــه دروازۀ محلــه‌اش 
ــرکش و  ــا س ــر م ــن پس ــد: »ای ین ــهرش گو ــایخ ش مش
ــرف  ــنود و مس ــا را نمی‌ش ــخن م ــت، س ــز اس فتنه‌انگی
ــهرش  ــل ش ــع اه ــس جمی ــت.« ۲۱ پ ــار اس و می‌گس
او را بــه ســنگ سنگســار کننــد تــا بمیــرد، پــس بــدی 

سیداحمدالحسن; :
قات دنیوی( عبارت 

ّ
وابستگی انسان به دنیا )خانه، همسر، فرزندان، مال و دیگر تعل

است از: ریسمان‌هایی که انسان با دست خودش آن‌ها را گره زده است و بدون بریدن این 
قات، روح از دنیا خارج نمی‌گردد و از جسد منفصل نمی‌شود.

ّ
ریسمان‌ها و تعل

)متشابهات، ج۲، س26(
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را از میــان خــود دور کــرده‌ای و تمامــی اســرائیل 
چــون بشــنوند، خواهنــد ترســید.« ]تثنیــه، فصــلِ ۲۱[
عربــده  مســکرات  و  می‌کنــد  اســتهزا  »شــراب 
مــی‌آورد، و هرکــه بــه آن فریفتــه شــود حکیم نیســت.« 

]امثــال ۲۰: ۱[.
»۳۱ بــه شــراب نــگاه مکــن وقتــی کــه ســرخ‌فام 
اســت، حینــی کــه حباب‌هــای خــود را در جــام 
ــی‌رود؛ ۳۲  ــرو م ــت ف ــه ملایم ــازد، و ب ــر می‌س ظاه
امــا در آخــر مثــل مــار خواهــد گزیــد، و ماننــد افعــی 
نیــش خواهــد زد. ۳۳ چشــمان تــو چیزهــای غریــب 
ــق 

ّ
ــج تنط ــای ک ــه چیزه ــو ب ــد، و دل ت ــد دی را خواه

ــا  ــان دری خواهــد نمــود، ۳۴ و مثــل کســی کــه در می
ــر  ــه ب ــی ک ــد کس ــا مانن ــد، ی ــی ش ــد خواه می‌خواب
ــل ۲۳[ ــال، فص ــبد.« ]امث ــتی می‌خس ــر دکل کش س
ــا  ــد ت ــر می‌خیزن ــح زود ب ــی کــه صب ــر آنان »۱۱ وای ب
ــینند  ــر می‌نش ــب دی ــد، و ش ــکرات برون ــی مس در پ
ــای  ــد ۱۲ و در بزم‌ه ــرم نمای ــان را گ ــراب ایش ــا ش ت
ــت.  ــراب اس ــای و ش ــط و دف و ن ــود و برب ــان ع ایش
ــل  ــه عم ــد و ب ــر نمی‌کنن ــد نظ ــل خداون ــه فع ــا ب ام

دســت‌های وی نمی‌نگرنــد.« ]اشــعیا، فصــلِ ۵[
»وای بــر آنانــی کــه بــرای نوشــیدن شــراب زورآورنــد، 
و بــه جهــت ممــزوج ســاختن مســکرات مردانــی 

ــعیا ۵: ۲۲[ ــتند.« ]اش ــوی هس ق
ــراب در  ــوردن ش ــه خ ــد ک ــان می‌ده ــات نش ــن آی ای
ــوان  ــه می‌ت ــس چگون ــت؛ پ ــوب نیس ــدا خ ــر خ نظ
ــا  ــاه مهی ــاد و گن ــرای فس ــه را ب ــه او زمین ــرد ک ــاور ک ب

ــد؟ کن
ــن  ــی از مت ــد؛ در بخش ــوع کنی ــن اول رج ــه مت پ( ب
آمــده اســت: »۱۱ و ایــن ابتــدای معجزاتــی اســت کــه 
ــال  ــت و ج ــادر گش ــل ص ــای جلی ــی در قان از عیس
خــود را ظاهــر کــرد و شــاگردانش بــه او ایمــان 

ــد.«  آوردن

امــا آیــا شــاگردانش به‌واســطۀ ایــن قضیــه بــه او 
ــی  ــی یعن ــه فصــل قبل ــی ب ــر! وقت ــد؟ خی ایمــان آوردن

می‌بینیــم: می‌کنیــم،  رجــوع  اوّل  فصــلِ 
ــنیده،  ــی را ش ــخن یحی ــه س ــی از آن دو ک »۴۱ و یک
پیــروی او نمودنــد، اندریــاس بــرادر شــمعون پطــرس 
بــود.  ۴۲ او اول بــرادر خــود شــمعون را یافتــه، بــه او 
گفــت: »مســیح را )کــه ترجمــه آن کرســتس اســت( 
یافتیــم.« و چــون او را نــزد عیســی آورد، عیســی بــدو 
ــتی؛  ــا هس ــر یون ــمعون پس ــو ش ــت: »ت ــته، گف نگریس
و اکنــون کیفــا خوانــده خواهــی شــد )کــه ترجمــه آن 

پطــرس اســت.(.«

سیداحمدالحسن; :
اصحاب یمین که در رتبه‌ای پایین‌تر از مقرّبین هستند، هرچند بهشتی هستند، ولی از عذاب 

مرگ نجات نمی‌یابند.
)متشابهات، ج۲، س26(
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به‌ســوی  خواســت  عیســی  چــون  بامــدادان   43«
جلیــل روانــه شــود، فیلپــس را یافتــه، بــدو گفــت: »از 
ــدا از  ــت صی ــس از بی ــا.«  ۴۴ و فیلپ ــن بی ــب م عق
ــل  ــس نتنائی ــود.  ۴۵ فیلپ ــاس و پطــرس ب شــهر اندری
ــی در  ــه موس ــی را ک ــت: »آن کس ــدو گف ــه، ب را یافت
کــه  یافته‌ایــم  داشــته‌اند،  انبیــا مذکــور  و  تــورات 

ــت.« .... ــری اس ــف ناص ــر یوس ــی پس عیس
»۴۹ نتنائیــل در جــواب او گفــت: »ای اســتاد تو پســر 
خدایــی! تــو پادشــاه اســرائیل هســتی!« ۵۰ عیســی در 
جــواب او گفــت: »آیــا از اینکــه بــه تــو گفتــم کــه تــو 
را زیــر درخــت انجیــر دیــدم، ایمــان آوردی؟ بعــد از 

ایــن چیزهــای بزرگتــر از ایــن خواهــی دیــد.««

ــن  ــش از ای ــه پی ــد ک ــان می‌ده ــات نش ــن آی ــس ای پ
واقعــه، حداقــل برخــی از شــاگردان بــه او ایمــان 

آورده بودنــد.
در نتیجــه متــن اول بــا توجــه بــه شــواهد، متنــی 
ســاختگی اســت؛ امــا هــر جعلــی بــه غرضــی انجــام 
ــود؟ ــه ب ــن کار چ ــت ای ــد عل ــر می‌کنی ــود، فک می‌ش

مصلوب و چرایی خطابِ »ای زن« به مریم
ــه  ــق ب ــه متعل ــواری« ک ــیزدهمین ح ــاب »س در کت
احمدالحســن; اســت او بــا دلایــل محکــم از 
س اثبــات می‌کنــد کــه مصلــوب ممکــن 

ّ
کتــاب مقــد

نیســت عیســی; باشــد؛ در نتیجــه خطاب قــراردادن 
مــادر عیســی; با عبــارت )ای زن( توســط شــخص 
بــه صلیــب کشیده‌شــده، هیــچ اشــکالی نــدارد؛ 

ــود. ــادر او نب ــم م ــه مری چراک
ــن  ــه ای ــده ب ــرض جعل‌کنن ــاد غ ــال زی ــه احتم ــس ب پ
دلیــل بــود کــه می‌خواســت ســخن مصلــوب; بــه 
ــن کار  ــا ای ــا او ب ــد؛ ام ــوه ده ــادی جل ــم را ع مری

ــه عیســی; روا داشــت. ــت بزرگــی ب خیان

نتیجه
ــرای  ــه ماج ــد ک ــخص ش ــون مش ــی مت ــا بررس ب
کلام ناشایســت عیســی; خطــاب بــه مادرشــان 
و در کل داســتان معجــزۀ شــراب، ســاختگی و 
ــت  ــب رف ــر صلی ــه ب ــی ک ــت و کس ــی اس جعل
نیــز عیســی; نبــود؛ بلکــه شــخص دیگــری بــود؛ 
ــارت  ــا عب ــی; ب ــادر عیس ــردن م ــن خطاب‌ک بنابرای
ــد  ــا نبای ــه م ــت؛ در نتیج ــکال اس ــدون اش )ای زن( ب
هــر متنــی از انجیــل را قبــول کنیــم چراکــه در آن 
تحریفاتــی وارد شــده اســت جــز اینکــه متــن بــا 

ــد. ــازگار باش ــات س ــق و واقعی حقای

سیداحمدالحسن; :
بــرای اینکــه انســان جــزو مقرّبیــن باشــد و در عیــن حــال از زن و مــال و فرزنــد و خانــه و هر‌چــه 
اهــل دنیــا دارنــد برخــوردار باشــند، تنهــا یــک راه باقــی می‌مانــد؛ اینکــه بــه شــیوۀ ائمــهA گام 
 و مــرز انفــاق می‌‌کردنــد.

ّ
بــردارد، آنــگاه کــه آن‌هــاA بــر فقــرا و مســاکین و به‌ویــژه ایتــام بی‌حــد

)متشابهات، ج2، س۲۶(
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»علمــای بنی‌اســرائیل دنیــا و مــال دنیــا را 
ــن رو مــردم  دوســت می‌داشــتند؛ از همی
ــل شــده  ــا متمای ــا و مــال دنی ــه دنی ــز ب نی
بودنــد و رفته‌رفتــه سفارشــات پیامبــران را 
ــم  ــون عالِ ــد؛ »چ ــاری می‌نهادن ــه کن ب
ــم فاســد می شــود«. 

َ
فاســد شــود، عال

هرچــه بگنــدد نمکــش می‌زننــد وای بــه 
روزی کــه بگنــدد نمــک! بــه ایــن ترتیــب 
در جامعــه، طبقاتــی مرفــه و در نــاز و 
نعمــت پدیــد آمدنــد کــه از فــرط ســیری 
ــد، و در  ــیده بودن ــار رس ــد انفج ــه ح ب
ــال از  ــول س ــه در ط ــی ک ــل، بینوایان مقاب
ــد.  ــه خــود می‌پیچیدن فــرط گرســنگی ب
ــاورزان  ــران و کش ــر کارگ ــا، کم مالیات‌ه
ــیار کار  ــه بس ــا اینک ــود؛ ب ــته ب را شکس
نصیبشــان  اندکــی  جــز  می‌کردنــد 
و  می‌کردنــد  کار  گروهــی  نمی‌شــد. 
نمی‌خوردنــد و در مقابــل، گروهــی دیگر 
می‌خوردنــد و کار نمی‌کردنــد؛ و عالمــان 
نازپــرورده نیــز بــرای تغییــر ایــن اوضــاع 
فاســد تلاشــی نمی‌کردنــد. در چنیــن 
فضــای سســت و رخوت‌آلــودی عیســی 
ــد:  ــردم بگوی ــه م ــا ب ــد ت ــه ش برانگیخت
ــد   ــروی کن ــرا پی ــد م ــه می‌خواه ــر ک ه
ــدن  ــب کشیده‌ش ــه صلی ــرگ و ب ــادۀ م آم
باشــد؛ و ایــن، یعنــی دعــوت بــه قیــام و 

انقــاب.«]1[
ــبیه  ــا ش ــۀ م ــی زمان ــرایط فعل ــدر ش چق
احمدالحســن;  ســید  کلام  ایــن 

هســت و ایشــان بــا ایــن جمــات مــا را 
متوجــه ســختی مســیر و راه دعــوت حــق 
ــه راه  ــر ب ــا چشــمانی بازت ــا ب ــد ت می‌نمای
ــده‌ای  ــم و در ادامــه گزی خــود توجــه کنی
ــرار  ــه ق ــن رابط ــان را در همی از کلام ایش
خواهیــم داد تــا ان‌شــاءالله تذکــری بــرای 

همــه مــا باشــد.
حواریــون  کــه  نیمه‌شــب  از  »پــس 
خوابیدنــد و حضــرت عیســی; باقــی 
ــالا  ــرد )ب ــوع ک ــد او را مرف ــد، خداون مان
ــه و  ــه دار آویخت ــه ب ــبیه او را ک ــرد( و ش ب
کشــته شــد، فرو فرســتاد. او ســپر و فداییِ 
عیســی; شــد و ایــن شــبیه، از اوصیــا 
ــب  ــت؛ او به‌موج ــد; اس از آل محم
قضیــۀ امــام مهــدی;، مصلــوب و 
کشــته شــد و عــذاب را بــه جــان خریــد.
حضــرت عیســی; مصلــوب و کشــته 

نشــد؛ بلکــه رفــع شــد و خداونــد او 
را از دســت یهــود و علمــای گمــراه و 
ــان  ــد لعنتش ــه خداون ــان ک گمراه‌کننده‌ش

ــات داد... . ــد،  نج کن
آخریــن کلماتــی کــه ایــن وصــی هنــگام 
ــان  ــر زب ــدنش ب ــب کشانده‌ش ــه صلی ب
ترکــم  چــرا  ایلیــا،  »ایلیــا،  می‌رانــد 

کــردی« اســت... .
را  کلمــات  ایــن  وصــی  ایــن 
به‌دلیــل جهلــش نســبت بــه علــت 
ــراض  ــا از روی اعت ــدنش ی فروفرستاده‌ش
بــر فرمــان خداونــد ســبحان و متعــال بــر 
زبــان نرانــد؛ بلکــه ایــن پرسشــی اســت 
کــه پاســخ را در بطــن خــود نهــان دارد و 
خطابــش بــه مــردم اســت؛ یعنــی بدانیــد 
و آگاه باشــید کــه چــرا مــن فــرو فرســتاده 
شــدم، چــرا بــه دار آویختــه شــدم و چــرا 

رابطۀ عمل و تبلیغ با صلیب خاموشی
شبیهِ »شبیه عیسی« باشیم

سیداحمدالحسن; :
 
ً
ــا بنــده بایــد در تمــام احتیاجــات خــود رو به‌ســوی خــدای ســبحان کنــد و دیگــران را صرف

وســیله و ابــزاری در دســت خداونــد بــه شــمار آورد کــه خــدا بــه هــر نحــو و در هــر کجــا کــه 
ــرد. ــه کار می‌گی ــا را ب ــش آن‌ه ــدن حاجت ــرای برآورده‌ش ــد ب اراده فرمای

)متشابهات، ج۲، س۲۷(
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کشــته شــدم تــا مبــادا یــک ‌بــار دیگــر که 
ــان  ــد، در امتح ــرار ش ــؤال تک ــن س همی
ــد  ــه دیدی ــگاه ک ــد؛ آن ــت بخوری شکس
رومیــان )یــا همانندهــای آنــان( زمیــن را 
بــه اشــغال خــود درآورنــد و علمــای یهود 
)یــا همانندهــای آنــان( بــا آن‌هــا ســازش 
ــن خواهــم  ــن زمی ــر ای ــد و مــن ب می‌کنن
بــود و ایــن ســنّت الهــی اســت کــه تکرار 
ــی  ــرا وقت ــد و م ــرت گیری ــود، عب می‌ش
ــه  ــر در ب ــار دیگ ــد و ب ــاری کنی ــدم ی آم
دارآویختــن و به قتل‌رســانیدنم مشــارکت 

نکنیــد!
او می‌خواهــد بــا ایــن پرســش کــه بــرای 
هــر عاقل پاک‌سرشــتی پاســخش روشــن 
اســت، بگویــد: مــن بــه صلیــب کشــیده 
شــدم و آزار و اهانت‌هــای علمــای یهــود 
را تحمّــل کــردم و به‌خاطــر قیامــت 
صغــری، قیامــت امــام مهــدی; و 
دولــت حــق و عــدل الهــی بــر ایــن زمین 

کشــته شــدم.
ــم  ــود و حاک ــای یه ــه علم ــی ‌ک و هنگام
رومــی از ایــن وصــی می‌پرســد: آیــا 
ــخ  ــتی؟ در پاس ــود هس ــاه یه ــو پادش ت
یــا  این‌طــور گفتــی،  تــو  می‌گویــد: 
ــد.  ــما می‌گویی ــا ش ــد، ی ــا می‌گوین آن‌ه
ــرای کســی‌ کــه  ــد آری، کــه ب او نمی‌گوی
حقیقــت را ندانــد پاســخی اســت غریب 
و شــگفت‌آور؛ امــا اکنــون آشــکار و 

ــد.  ــح گردی واض
او نگفــت آری؛ زیــرا او پادشــاه یهــود نبود 
بلکــه پادشــاه یهــود، عیســی; بــود که 
خداونــد او را بــالا بــرد و او  همان شــبیهی 
اســت کــه فــرود آمــد تــا بــه جــای 

عیســی; مصلــوب و به قتل برســد... .
در ایــن متــن اخیــر، وصــی روشــن 
می‌ســازد کــه از اهــل زمیــن در آن زمــان 
نیســت؛ بلکــه بــرای انجــام مأموریتــی در 
آن فــرود آمــده اســت و آن، فداشــدن برای 
ــما  ــت، و ش ــی; اس ــرت عیس حض
می‌بینــی کــه ایــن وصــی می‌گویــد: 
ــا  ــن دنی ــه ای ــق ب

ّ
ــن متعل ــاهیِ م »پادش

نیســت«، »ولــی اكنــون پادشــاهی مــن از 
ايــن جهــان نيســت« و »و بــه ایــن جهت 
ــتی  ــه راس ــا ب ــدم ت ــان آم ــن جه ــه ای ب

ــم«... . ــهادت ده ش
توجّه داشــته باشــید که عیســی; پیامبر 
مرسَــل )فرستاده‌شده( اســت و از خداوند 
می‌کنــد  درخواســت  ســبحان‌ومتعال 
ــدن  ــه دارآویخته‌ش ــود و ب ــاف ش ــه مع ک
و عــذاب و قتــل از او برداشــته شــود. 
ــر  ــای پیامب ــبحان‌ومتعال دع ــد س خداون
ــن  ــد. بنابرای ــز رد نمی‌کن ــل را هرگ مرسَ
خداونــد دعایــش را مســتجاب نمــود، او 
را بــالا بــرد و بــه جــای او، آن وصــی کــه 
مصلــوب و مقتول شــد را فرو فرســتاد. در 
ــود دارد  ــی وج ــای مختلف ــل متن‌ه انجی
ــد  ــا می‌کن ــی; دع ــا عیس ــه در آن‌ه ک
کــه بــه صلیــب کشیده‌شــدن و قتــل از او 

برداشــته شــود... .
آن‌ کــس کــه ســاکت و خامــوش بــه 
ــی  ــگاه رفــت، شــخص وصــی یعن قربان
ــه  ــدون اینک ــه ب ــود ک ــی ب ــبیه عیس ش
ســخنی بگویــد یــا از خــدا بخواهــد آزار 
و بــه صلیــب کشیده‌شــدن و قتــل را از او 
دور کنــد، بــر دار رفــت و کشــته شــد. او با 
مــردم ســخن نگفــت و هنگامــی ‌که بــه او 

اصــرار کردنــد و مصرّانه از او پرســیدند تو 
کیســتی، و آیــا تــو مســیح هســتی، فقــط 
ــو  ــارت پاســخ آن‌هــا را داد: ت ــا یــک عب ب

می‌گویــی!
و بــه ایــن ترتیــب او ســاکت و خامــوش و 
راضــی بــه امــر خــدا، به‌ســوی عــذاب و 
ــدن  ــدن و کشته‌ش ــب کشیده‌ش ــه صلی ب
ــرود  ــرای آن ف ــه ب ــی را ک ــا فرمان ــت ت رف
آمــده بــود بــه انجــام برســاند؛ اینکــه بــه 
جــای حضــرت عیســی; بــر دار و 

کشــته شــود... .
امیــدوارم هــر مؤمنــی کــه در پِــی درک و 
شــناخت حقیقــت اســت، از ایــن مطلب 
ــن  ــه زمی ــان ب ــن انس ــود. ای ــد ش بهره‌من
ــد،  ــانده ش ــب کش ــه صلی ــد، ب ــرود آم ف
هیچ‌کــس  حالی‌کــه  در  شــد  کشــته 
او  از  کــه  نخواســت  او  نمی‌دانســت، 
ــا شــناخته گــردد. ســاکت و  ــاد شــود ی ی
ــر دار  ــوش ب ــد، خام ــن آم ــوش پایی خام
رفــت، خامــوش کشــته شــد و خامــوش 
ــر  ــت. اگ ــالا رف ــروردگارش ب ــوی پ به‌س
کنیــد،  عمــل  این‌گونــه  می‌خواهیــد 

ــید.«]2[ ــن باش چنی

 سیداحمدالحسن; :
اگر بنده به خدا توجّه کند، تعامل با خلق زیانی به او نمی‌رساند.

)متشابهات، ج2، س۲۷(

منابع:

 ]1[ گوساله، ج1، ص ۷۱-۷۲.

]2[ متشابهات، ج4، س 179.
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مجموعــه‌ای از انســان‌های هموســاپینس مهاجــر، 
ــرفت‌های  ــه پیش ــر ب ــال اخی ــزار س توانســتند در صده
چشــمگیر فرهنگــی برســند به‌طــوری کــه بــا مشــاهدۀ 
بــه جــا مانــده،  از ســومری‌ها  الــواح گلــی کــه 
می‌بینیــم کــه دارای قوانیــن اخلاقــی بــالا و نیــز 
زندگــی اجتماعــی و پرداختــن بــه کشــت‌وزرع بودنــد. 
اینجــا رمــز و رازی وجــود دارد کــه باعــث بــروز 
ــاپینس‌ها  ــکار در هموس ــزرگ و آش ــش ب ــی جه نوع
ــه  ــد؛ چگون ــش می‌آی ــؤال پی ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ش
از  حــد  ایــن  بــه  کــم  مــدت  در  انســان‌ها  ایــن 
نیســت  چــاره‌ای  بنابرایــن  رســیده‌اند؟  توانایی‌هــا 
جــز اقــرار بــه اینکــه چیــز جدیــدی وارد ایــن معادلــه 
ــده و از  ــرفت ش ــن پیش ــث ای ــه باع ــت ک ــده اس ش
ــیده  ــا رس ــه م ــه از آن ب ــی ک ــته‌ترین نمونه‌های برجس
ــار و  ــل ایث ــی از قبی ــای والای اخلاق ــت، ارزش‌ه اس
عدالــت اســت و ایــن مســئله بعضــی از خدانابــاوران 
ــه  ــت ک ــن داش ــر ای ــز« را ب ــر داوکین ــه »دکت از جمل
ــی  ــای اخلاق ــه معیاره ــد ک ــه بدهن ــی را ارائ نظریه‌های
ــی  ــه خودخواه ــی را ب ــری واقع ــون ایثارگ والا همچ
ــا،  ــن نظریه‌ه ــی از ای ــه یک ــد ک ــبت دهن ــا نس ژن‌ه
ــد ژن در  ــگ همانن ــم در فرهن ــت. می ــۀ میم‌هاس نظری
زیست‌شناســی اســت کــه ایــن میم‌هــا به‌معنــای 
ــا را  ــودات آن‌ه ــه موج ــت ک ــخصی اس ــگ مش فرهن
ــی  ــا را یک ــل‌ها آن‌ه ــا و نس ــد و گروه‌ه ــال می‌دهن انتق
پــس از دیگــری فــرا می‌گیرنــد. در حــال حاضــر آنچــه 
فهمــش بــرای مــا مهــم اســت ایــن اســت کــه طــرح 

در  مؤلفــه  مهم‌تریــن  می‌توانــد  میم‌هــا  نظریــۀ  و 
ــای  ــا و منش‌ه ــان ویژگی‌ه ــه هم ــان را ک ــگ انس فرهن
ــت  ــی اس ــری واقع ــل ایثارگ ــرد از قبی ــه ف ــر ب منحص
ــز  ــط آن عاج ــرح و بس ــواه از ش ــۀ ژن خودخ و فرضی

ــد؟ ــرح ده ــت، ش اس
محســوب  آن‌هــا  از  نیــز  انســان  کــه  حیوانــات 
ــی  ــت و خودخواه ــاس منی ــر اس  ب

ً
ــولا ــود معم می‌ش

ــود  ــدا نمی‌ش ــی پی ــت کس ــد. در طبیع ــل می‌کنن عم
ــه دیگــری  ــدون هیــچ چشمداشــت و غرضــی ب کــه ب
غــذا بدهــد یــا مراقــب احــوال او باشــد. حیوانــات در 
ــد و  ــوراک نمی‌خورانن ــر خ ــه یکدیگ ــردی ب ــطح ف س
ــا  ــر ب ــس ن ــد. جن ــل نمی‌آورن ــه عم ــت ب ــم مراقب از ه
ایــن اهــداف بــرای جنــس مــاده غــذا فراهــم می‌کنــد 
ــح  ــق تلقی ــد از طری ــه می‌خواه ــازد ک ــه می‌س و لان
ــد،  ــرار می‌ده ــن را ق ــذای جنی ــاده غ ــه م ــی ک تخمک
ژن‌هــای خــود را بــه نســل بعــد انتقــال دهــد. والدیــن 
ــا  ــد و از آن‌ه ــذا می‌دهن ــود غ ــدان خ ــه فرزن ــز ب نی
مواظبــت می‌کننــد، ولــی آیــا ایــن ایثــار واقعــی 
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــد هنگام ــی نباش ــر واقع ــت؟ و اگ اس
ــه او  ــتیم ک ــان هس ــی انس ــن ویژگ ــات ای ــال اثب دنب
ــار را  ــج ایث ــه رن ــرا و اینک ــت اخلاق‌گ ــودی اس موج
ــار ســخن می‌رانیــم؟ ــه دوش می‌کشــد، از کــدام ایث ب

بنابرایــن ضــروری اســت ایثــاری را کــه مدنظــر 
ــا  ــم ت ــن کنی ــکار تبیی ــح و آش ــور واض ــت به‌ط ماس
اجــازه ندهیــم غرض‌ورزانــی کــه به‌دنبــال نــادان 
منحــرف  تک‌قاعــدۀ  هســتند،  مــردم  نگاه‌داشــتن 

 سیداحمدالحسن; :
در فطرت انسان نقطه‌ای تاریک وجود دارد که همان شائبۀ عدم و ظلمت است.

)متشابهات، ج۲، س۲۷(
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ــانند. ــی بنش ــه کرس ــود را ب خ
ــت و  ــار چیس ــم ایث ــا می‌دانی ــۀ م ــی هم ــور کل به‌ط
ــرد  ــرار می‌گی ــی ق ــر خودخواه ــه در براب ــم ک می‌دانی
ــار یعنــی برتــری‌دادن دیگــری  و نیــز می‌دانیــم کــه ایث
بــر خــود یــا بــر شــخص دیگــری کــه از لحــاظ 
ــه  ــر ب ــت دارد. اگ ــا قراب ــا م ــاص ب ــار خ ــی رفت نوع
ــی  ــم برخ ــم می‌بینی ــی بیندازی ــود نگاه ــون خ پیرام
 رفتارهــای ایثارگرانــه‌ای از خــود 

ً
حیوانــات بعضــا

 می‌توانیــم نمــود آن را در 
ً
نشــان می‌دهنــد؛ مثــا

ــار  ــان، رفت ــال فرزندانش ــادران در قب ــدران و م ــار پ رفت
ــر ملکــه و دیگــر کارگــران و  زنبورهــای کارگــر در براب
نیــز کل کنــدو مشــاهده کنیــم؛ ولــی آیــا ایــن ایثارگری 
ــع  ــردن و در واق ــر ایثارک ــه ظاه ــا ب ــت ی ــی اس واقع
خودخواهــی ژنتیکــی اســت. واقعیــت بیولوژیکــی آن 
ــدان  ــل از فرزن ــن دلی ــه ای ــادر ب ــدر و م ــه پ ــت ک اس
ــا  ــوم آن‌ه ــی در ژن ــه ژن ــد ک ــت می‌کنن ــود مراقب خ
 
ً
ــا ــد؛ مث ــوق می‌ده ــاری س ــن رفت ــه چنی ــان را ب ایش
ــی،  ــتم عصب ــاخت سیس ــر س ــه ب ــری ک ــق تأثی از طری
بــر جــای  از خــود  یــا هورمون‌هــا  غــدد  مغــز، 
می‌گــذارد و یکــی از دلایــل موفقیــت ژنــوم آن‌هــا در 
انتشــار و بقــا وجــود ایــن ژن اســت کــه ایشــان را بــه 
آن رفتــار ایثارگرایانــه ســوق می‌دهــد و نیــز فــداکاری 
زنبورهــای کارگــر بــرای محافظــت از کنــدو و ملکــه و 
خواهرانــش، بــر اســاس خودخواهــی ژن‌هایــی اســت 
ــا  ــتمرار و بق ــال، اس ــت در انتق ــی موفقی ــه از ویژگ ک

ــد. برخوردارن
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــش می‌آی ــا پی ــه در اینج ــؤالی ک س
ــدان  ــتمرار فرزن ــا و اس ــن در بق ــوم والدی ــه ژن چگون
ــوان  ــؤال را می‌ت ــن س ــخ ای ــود؟   پاس ــد می‌ش بهره‌من
ــد  ــل درص ــدان حام ــرا فرزن ــرد؛ زی ــان ک ــادگی بی به‌س
ــن خــود هســتند؛ در نتیجــه  ــی از ژن‌هــای والدی معین
ژنتیکــی و خودخواهانــه  واقــع  ایثارگــری در  ایــن 

ــت. اس
ــری  ــی ایثارگ ــز نوع ــه نی ــری دو جانب ــن ایثاگ همچنی
ــده  ــن ب ــه م ــت )ب ــل صف ــه حام ــت ک ــی اس غیرواقع
ــت  ــن صف ــه ای ــت ک ــم( اس ــو بده ــه ت ــم ب ــن ه ــا م ت
ــه  ــدارد ک ــکان ن ــد و ام ــذاری کرده‌ان ــا پایه‌گ را ژن‌ه
ــل  ــم( تبدی ــو می‌ده ــه ت ــتی ب ــچ چشمداش ــه )بی‌هی ب
ــت  ــل اس ــر تکام ــرد برت ــیوه راهب ــن ش ــرا ای ــود. زی ش
کــه در زمــان احتیــاج بــه آن، نمــود و کارایــی بیشــتری 
داشــته باشــد. ایــن قضیــه را می‌تــوان در نظافــت 
برخــی حیوانــات توســط گروهــی دیگــر یــا غــذادادن 
ــرد؛  ــه ک ــایه‌اش ملاحظ ــه همس ــام ب ــاش خون‌آش خف
روز  دو  از  بیــش  خون‌آشــام  خفاش‌هــای   

ً
مثــا

ــد؛ بدیــن ترتیــب  ــدون غــذا زندگــی کنن ــد ب نمی‌توانن
ایثارگــری دو جانبــه راه نجاتــی اســت بــرای هــر 

 سیداحمدالحسن; :
این نقطۀ تاریک ]در فطرت انسان[، محل اتصال پوزه و خرطوم شیطان است که از طریق 

آن انسان را وسوسه می‌کند.
)متشابهات، ج۲، س۲۷(



هفته‌نامه زمان ظهور17

ــه  ــد؛ چراک ــک شــب غــذا بیاب ــد ی خفاشــی کــه نتوان
مقــدار خفاش‌هایــی کــه غذایــی بــرای خــوردن پیــدا 

ــت. ــیار اس ــد بس نمی‌کنن
ــز وجــود دارد  ــرای شــهرت نی ــار ب ــن ایث ــر ای عــاوه ب
ــری  ــه‌ای از ایثارگ ــم آن را به‌گون ــع می‌توانی ــه در واق ک
ــدف در  ــر ه ــژه اگ ــم؛ به‌وی ــمار آوری ــه ش ــه ب دو جانب
ــهرت  ــی و ش ــه فخرفروش ــیدن ب ــذا، رس ــری غ ایثارگ
و در نتیجــه رســیدن بــه ســود بیشــتری همچــون 
توجــه تعــداد بیشــتری از افــراد جنــس مــاده و ســپس 
ــن  ــد. بنابرای ــا باش ــتری از آن‌ه ــداد بیش ــا تع ازدواج ب
ــن   ای

ً
ــد. قطعــا همگــی ریشــۀ ژنتیکــی و طبیعــی دارن

ســاخته‌وپرداختۀ  کــه  غیرواقعــی  ایثارگــری  نــوع 
ــرا  ی ــت؛ ز ــا نیس ــر م ــت مدنظ ــی ژن‌هاس خودخواه
ــال نوعــی ایثارگــری اخلاقــی هســتیم کــه  ــا دنب م
ــا  ــت ژن‌ه ــت و منفع ــا مصلح ــی ب  ارتباط

ً
ــولا اص

ــاری  ــتیم ایث ــی آن هس ــه در پ ــاری ک ــدارد. ایث ن
اســت که فــرد فــداکار در مقابــل آن، چشمداشــت 

ــدارد. ــده ن ــی در آین ــود و ستایش ــچ س هی
اگــر ایــن موضــوع را از منظــر تاریخــی بررســی کنیــم، 
قهرمانــان  نیکــوکاران،  و  پیامبــران  کــه  می‌بینیــم 
ــار  ــن آث ــتند و کهن‌تری ــار هس ــوع ایث ــن ن ــدان ای می

رســیده  مــا  بــه  کــه  ایثــار  دربــارۀ  تدوین‌شــده 
اســت، متــون دینــی و دعوت‌هــای دینــی اســت 
ــن  ــته‌اند. ای ــراز داش ــی اب ــخصیت‌های مذهب ــه ش ک
باســتانی‌ترین  در  ثابت‌شــده  ســنتی  ایثــار،  نــوع 
ــومر  ــد س ــی‌رود؛ مانن ــمار م ــه ش ــن ب ــای زمی تمدن‌ه
کســانی  آن‌هــا  بــارز  شــخصیت‌های  کــه  اکــد  و 
همچــون نــوح; و ابراهیــم; بودنــد. دعــوت 
بــه ایثــار همــواره صبغــه و رنــگ دینــی داشــته و 
ــی  ــالت‌های اله ــان رس ــتادگان و حام ــران، فرس پیامب

بوده‌انــد.   عرصــه  ایــن  قهرمان‌هــای 
يَتِيمًــا  ــهِ مِسْــكِينًا وَ ــىٰ حُبِّ

َ
عَــامَ عَل

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
يُط »وَ

سِــيرًا«
َ
وَأ

ــد  ــی کــه خــود دوســتش دارن »و طعــام را در حال
ــا بــرای دوســتی او[ بــه مســکین، یتیــم و اســیر  ]ی
ــات  ــان، آی ــوره انس ــم، س ــرآن کری ــد.« ]ق می‌خورانن

7 و 8 [ 

سیداحمدالحسن; :
حجاب‌های ظلمت و نور با حرکت‌کردن به‌سمت خدای متعال و کسب رضایت او برداشته 

می‌شود.
)متشابهات، ج۲، س۲۸(

منبع:  
فارســی،  ترجمــۀ  بی‌خدایــی،  توهــم  احمدالحســن، 

ــم. ــل پنج فص
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منبع

پاسخ‌های فقهی جدید با موضوعات متفرقه

سید یمانی پاسخ می‌دهد

 سیداحمدالحسن; :
حجاب‌های ظلمت به‌طور خاص با دورشدن از لشکریان جهل و اخلاق ناپسند و با دوری 

از منیّت و کنارگذاشتن آن، برداشته می‌شود.
)متشابهات، ج۲، س۲۸(

مــردی بــا زنــی کــه )در دادگاه صــدام( به‌صــورت غیابــی طــاق داده شــده اســت، 
ازدواج کــرد و طــاق نیــز بــدون رضایــت شــوهر بــوده اســت و زن اکنــون مؤمــن 

اســت و شــوهر دوم او نیــز مؤمــن اســت.
شوهر می‌پرسد آیا ازدواج آن‌ها از لحاظ شرعی صحیح است یا خیر؟

اگر ازدواج باطل باشد عواقب آن چیست؟
ــب  ــوده و به‌موج ــیخ ب ــور[ ش ــدون ]حض ــاق، ب ــه ط ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــاق  ــای زن( اتف ــق گفته‌ه ــال )طب ــدت دو س ــرای م ــوهر ب ــرف ش ــردن از ط رهاک
افتــاده اســت و در حقیقــت پــس از اعتــراف زن بــوده اســت )کــه زن گفت شــوهرم 
مــرا مــورد ضرب‌وشــتم قــرار مــی‌داد و مــرا 9مــاه رهــا کــرد و نفقــۀ مــرا پرداخــت 

نمی‌کــرد(؛
در نتیجه قاضی وی را فقط به‌دلیل رها‌کردن )هَجر( طلاق داد.

ــح  ــن ازدواج آن‌هــا صحی طــاق، طــاقِ خلــع محســوب می‌شــود؛ بنابرای
اســت.

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442

یافــت کردیــم  ایــن مجموعــه‌ای از پرســش‌های فقهــی اســت کــه از مکتــب مبــارک در
و ســید احمدالحســن; آن‌هــا را پاســخ داده اســت و مــا آن‌هــا را بــرای بهره‌بــردن 

شــما مؤمنــان عزیــز ارائــه می‌کنیــم.
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 سیداحمدالحسن; :
حجت; محل رسیدن فیض به زمین است. پس به‌سبب وجود او در تمام آسمان‌ها و مقامات 
ل ناف نوزاد است که محل رسیدن غذا از مادر به نوزاد است.

َ
ل او در این زمین مَث

َ
قدسیِ بالایی، مَث

)متشابهات، ج۲، س ۲۹(

ــه اینکــه  ــرای اهــداف گردشــگری چیســت، نظــر ب حکــم شــرعی افتتــاح هتــل ب
ــک  ــدن[ ی ــرای ]دی ــی، ب ــای طبیع ــدن جاذبه‌ه ــر دی ــاوه ب ــگران ع ــتر گردش بیش

ــتم. ــما هس ــای ش ــتار دع ــد؟ خواس ــا می‌آین ــه آنج ــک ب ــدوی نزدی ــد هن معب

جایز است.

ــه در  ــد و آنچ ــتA )فرزن ــده از اهل‌بی ــر ش ــث ذک ــدر در حدی ــق پ ــرز ح حدوم
ــت؟ ــت( چیس ــدرش اس ــرای پ ــار دارد ب اختی

آیــا پــدر حــق دارد بــه اتــاق پســرش وارد شــود و آنچــه در آن اســت را بــردارد و آیــا 
جایــز اســت پســر، حــقِ خــود را از پــدرش مطالبــه کنــد؟

)نظر به اینکه پسر انصاری است و پدر از مخالفین است(. ممنون.

ــه  ــانی از جمل ــل انس ــوق كام ــرد، از حق ــه م ــه زن و چ ــخصی، چ ــر ش ه
حقــوق مالكیــت برخــوردار اســت و پــدر یــا مــادر حــق نــدارد بــه حقــوق 
وی دســت‌درازی یــا از او ســلب كنــد؛ بلکــه حتــی دســت‌بردن در آن‌هــا در 
راســتای مصلحــت فرزنــد بــدون اجــازه از او یــا اجــازۀ قانونــی -در صــورت 

ــودن- مجــاز نیســت. صغیرب

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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منبع

اگــر فرامــوش کنــم نمــاز وصیــت را بیــن نمــاز مغرب‌وعشــا بخوانــم، آیــا خوانــدن 
آن بعــد از نمــاز عشــا جایــز اســت؟

اگــر نفــت یــا بنزیــن نجــس شــود، آیــا قبــل از اســتفاده بایــد آن را تطهیــر کــرد و 
ــر آن چیســت؟ روش تطهی

جایز است.
اگــر وقــت نمــاز مســتحب بگــذرد، می‌توانــی آن را در وقــت دیگــری 

بخوانــی.

واجب نیست تطهیر شود.

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442

 سیداحمدالحسن; :
کلید هر آسمان و عروج به آن و به آسمانی که پس از آن است، »الله اکبر« است.

)متشابهات، ج۲، س33(

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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من از مالزی هستم و سؤالاتی فقهی دارم:
مالــزی کشــوری اســت بــا ســختگیری‌های مذهبــی کــه »پیگــرد قانونــی« را بــرای 
ــن و  ــح آیی ــام صری ــل انج ــن دلی ــه همی ــد. ب ــال می‌کن ــی دنب ــت مذهب ــک اقلی ی
مذهــب بــرای مــن دشــوار اســت؛ اگــر هنــگام انجــام عبــادتِ مخالــف بــا مذهــب 
ــه  ــی ب ــم و حت ــت می‌ده ــود را از دس ــغل خ ــوم ش ــتگیر ش ــت، دس ــمی دول رس
زنــدان انداختــه خواهــم شــد. بنابرایــن، در خصــوص مســئلۀ اقامــۀ نمــاز ســؤالاتی 
ــت  ــروم و فرص ــود ب ــل کار خ ــه مح ــر روز ب ــورم ه ــرا مجب ــود؛ زی ــاد می‌ش ایج

ــدارد. ــود ن ــت، وج ــخصی در آن نیس ــچ ش ــه هی ــی ک ــدن در مکان نماز‌خوان

1. آیــا می‌توانــم ماننــد مکتــب شــافعی، بــا قــراردادن دســت روی همدیگــر، نمــاز 
نم؟ بخوا

2. اگــر فرصتــی بــرای اقامــۀ نمــاز وجــود داشــته باشــد در مواقعــی کــه کســی در 
ــا  ــه ی ــم از اذان و اقام ــا می‌توان ــد، آی ــاه باش ــان آن کوت ــدت زم ــد و م ــارم نباش کن

حتــی یکــی از آن‌هــا بگــذرم؟
ــرای  ــارزه ب ــردن و مب ــت دعوت‌ک ــا نی ــی ب ــزب سیاس ــک ح ــت در ی ــا عضوی 3.آی
حقــوق بشــر مجــاز اســت؟ آیــا اگــر صادقانــه بگویــم بــه حاکمیــت خــدا ایمــان 

ــم؟ ــام ده ــن کار را انج ــم ای دارم، می‌توان

1. جایز است.

2. جایز است.
3. اکنون از این کار اجتناب کنید.

 سیداحمدالحسن; :
نماز، معراج مؤمن است و عروج صورت نمی‌گیرد مگر با ارتقا به آسمان‌های هفت‌گانه.

)متشابهات، ج۲، س۳۳(

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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انــواع مختلفــی از ســاعت‌ها وجــود دارد کــه دارای درصــدی طلاســت، به‌گونــه‌ای 
ــرای  ــاعت‌ها ب ــوع س ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــد، آی ــورد نمی‌کن ــت برخ ــه پوس ــه ب ک

مــردان مجــاز اســت؟
حکم پوشیدن طلای سفید برای مردان چیست؟

کار در دادگاه ایــران به‌عنــوان قاضــی، بازپــرس، دادســتان عمومــی، اجــرای احــکام 
یــا وکیــل و کلیــه مــوارد مربــوط بــه امــور قضایــی در ایــران چــه حکمــی دارد؟

اســتفاده از انگشــتر، ســاعت یــا هــر چیــز دیگــر از طــا -تمــام انــواع طــا- 
ــا  ــا ی ــر از ناخالصی‌ه ــود در آن کمت ــای موج ــبت ط ــه نس ــی ک در صورت

فلــزات دیگــر باشــد، مجــاز اســت.
به‌عنــوان مثــال، پوشــیدن طــای 375 عیــار بــرای مــرد مجــاز اســت، خــواه 

طــای ســفید باشــد یــا زرد.

ــا  ــد ی ــری کنی ــران جلوگی ــه دیگ ــم ب ــه از ظل ــت ک ــاز اس ــی مج ــا زمان ت
ندهیــد. انجــام  ســتمکارانه  و  ناعادلانــه  قضاوت‌هــای 

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442

 سیداحمدالحسن; :
شکر خدای سبحان‌ومتعال با شکر خلق او و ادای حقشان آغاز می‌شود.

)متشابهات، ج۲، س37(

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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ــرای  ــتوراتی را ب ــا دس ــم و م ــی کار می‌کن ــروی هوای ــان در نی ــوان خلب ــن به‌عن م
ــت  ــاح دریاف ــات ذی‌ص ــط مقام ــده توس ــداف ترسیم‌ش ــر اه ــا ب ــام پروازه انج
می‌کنیــم و مطمئنیــم دشــمنانی نفــوذی در میــان خانواده‌هــا وجــود دارنــد. کســی 
ــر  ــه از نظ ــی دارد؛ اگرچ ــه حکم ــد چ ــرار می‌ده ــدف ق ــوذی را ه ــمن نف ــه دش ك
مــا اکنــون ایــن دشــمن تهدیــدی بــرای مقدســات یــا امنیــت کشــور نیســت زیــرا 
 در بیابان‌هــا یــا در شــهرهای غــرب عــراق یــا در مرزهــا؟

ً
بســیار دور اســت؛ مثــا

یســت‌ها مشــکلی  در وضعیــت ذکــر شــده، هــدف قــراردادن یــا بمبــاران ترور
ندارد.

برخــی از بــرادران در ایــران در خصــوص پیوســتن بــه خدمــت اجبــاری در ایــران 
ــد، آســیب  ــه خدمــت نمی‌رون ــه کســانی کــه ب ــن امــر ب ــرا ای ــد، زی ســؤال می‌کنن
ــوع  ــر وی ممن ــر ب ــوارد دیگ ــئولیت‌های اداری و م ــه، مس ــاند، دادن گذرنام می‌رس

ــه آن چیســت؟ می‌شــود، حکــم شــرعی پیوســتن ب

 پیوستن مجاز است.

 سیداحمدالحسن; :
تسبیح با شکر آغاز می‌شود و با حمد پایان می‌یابد.

)متشابهات، ج۲، س37(

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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دارویــن نابغــه‌ای بــود کــه توانســت بــا توضیحــی علمــی 
بــرای انتخــاب طبیعــی و چگونگــی تأثیــر آن بــر فرگشــت 
حیــات و شــکل‌گیری تنــوع جانــداران پیچیــدۀ امــروزی، 

ــد. ــول کن ــی را متح ــای زیست‌شناس دنی
امــا متأســفانه اکثریــت علمــای ادیــان از همــان بــدو طــرح 
ایــن نظریــۀ شــگرف علمــی تاکنــون بــا آن بــه مخالفــت 
ــه  ــزرگ، ب ــمند ب ــن دانش ــر از ای ــای تقدی ــه و به‌ج پرداخت
اســتهزا، تکفیــر و رد جاهلانــۀ نظریــۀ انقلابــی او پرداختند، 
همــان برخــوردی کــه در ســابق بــا گالیگــه کــرده بودنــد!!

سید احمدالحسن; در این باره می‌نویسند:
»متأســفانه بیشــتر فقهــای ادیــان ســه‌گانۀ ابراهیمــی 
)یهودیــت، مســیحیت و اســام( بــا نظریــۀ دارویــن همــان 
برخــوردی را کردنــد کــه پیــش از آن بــا گالیلــه داشــتند. بــا 
ــه  ــن گالیل ــردش زمی ــۀ گ ــت نظری ــان، صح ــت زم گذش
ثابــت شــد و فرجامــی دردنــاک بــرای آن دســته از فقهــای 
دینــی کــه بــا آن جنگیدنــد و خــون دانشــمندان را بــر زمیــن 
ریختنــد، رقــم خــورد. دلایــل انبوهــی برای چرخــش زمین 
ــه  ــا ک ــری از فض ــرانجام تصاوی ــه س ــا اینک ــد، ت ــه ش اقام
چرخــش زمیــن را نشــان مــی‌داد موضــوع را فیصلــه داد. در 
حــال حاضــر و بــا گذشــت زمــان، دلایــل علمی فرگشــت 
ــت  ــده اس ــاد ش ــدی زی ــی- به‌ح ــل ژنتیک ــر دلای -نظی
ــی  ــه و لجاجت ــت کاری نابخردان ــۀ فرگش ــکار نظری ــه ان ک
نفرت‌انگیــز بــه شــمار مــی‌رود، ولــی تــا کنــون متأســفانه 
بســیاری از فقهــای دیــن کــه پیــروان و شــنوندگان خود 
را بــه جهــل ســوق می‌دهنــد ســرِ خــود را بــه علامــت 
ــه تکامــل، شــواهد ژنتیکــی،  ــد و ب ــالا می‌برن ــکار ب ان

از  کــه  دلایلــی  تطبیقــی،  کالبد‌شناســی  شــواهد 
حیوانــات کشــف شــده و نتایجــی کــه از بررســی‌های 
صــورت گرفتــه بــر آن‌ها بــه دســت آمــده اســت، »نه« 
می‌گوینــد. بالاتــر از همــۀ این‌هــا زنجیــرۀ ســنگواره‌هایی 
هســتند کــه ســرانجام ما را بــه موجوداتــی می‌رســانند که در 
طــول میلیون‌هــا ســال، راســت‌قامت بــوده و فقــط روی دو 

پــای خــود راه می‌رفته‌انــد. 
دلایــل زیست‌شناســان در تأییــد نظریــۀ فرگشــت، بیــش از 
مقــدار مــورد نیــاز بــرای اثبــات یــک نظریــه اســت. اکنــون 
ایــن نظریــه یــک واقعیــت علمــی اســت کــه در مــدارس 
حاضــر  حــال  در  می‌شــود.  تدریــس  دانشــگاه‌ها  و 
زیست‌شناســان به‌دنبــال دلایــل اثبــات فرگشــت نیســتند؛ 
بلکــه در جســت‌وجوی ســازوکارها و پیشــینۀ تاریخــی آن 
هســتند. بــا ایــن حــال هنــوز کــه هنــوز اســت، بســیاری از 
فقهــای دیــن بــدون هیــچ دلیل یــا مــدرک علمی، فرگشــت 
را رد می‌کننــد؛ و ای کاش بــه ایــن کار بســنده می‌کردنــد؛ 
چــرا کــه برخــی از آن‌هــا، معتقــدان بــه فرگشــت را کافــر و 

ــد! ــمار می‌آورن ــه ش ــدم ب مهدورال
ــه  ــل آن را ب ــت و دلای ــوع فرگش ــا موض ــی، م ــور کل ــه ط ب
اختصــار بیــان خواهیــم کــرد؛ ولــی ای کاش کســی 
ــل را رد  ــی تکام ــد، وقت ــی می‌نام ــم دین ــود را عال ــه خ ک
می‌کنــد، یــک نظریــۀ جایگزیــن ارائــه کنــد کــه بــا حقایــق 
علمــی ثابت‌شــده در ژنتیــک، کالبد‌شناســی تطبیقــی 
ــد. و ای کاش  ــته باش ــی داش ــی هم‌خوان و سنگواره‌شناس
ــش‌دار و ماهی‌هــای 

ُ
ایــن افــراد نگاهــی بــه ماهی‌هــای ش

ــا ایــن ماهی‌هــا  ــد: آی ــه مــا بگوین ــد و ب دوزیســت بیندازن

 سیداحمدالحسن; :
آری، »لا حول ولا قوة إلا بالله« و »إنا لله وإنا إليه راجعون«؛ اما خداوند مرگ و زندگی را 

آفرید تا بیازماید کدام یک از شما عملکرد بهتری دارید.
)گوساله، جلد ۲(
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 سیداحمدالحسن; :
دنیا و آخرت، هرکدام فرزندان خود را دارد؛ کسی که حق را برگزیند، مرگ را در آغوش گرفته، 
به‌سوی آخرت رهسپار می‌شود و هیچ هراسی ندارد از اینکه به مرگ برسد یا مرگ او را دریابد.

)گوساله، جلد ۲(

ــل  ــر؛ و دلی ــا خی ــد ی ــزی فرگشــت یافته‌ان از ماهی‌هــای آب
ــدت  ــد م ــن بای ــت؟ همچنی ــان چیس ــر سخنش ــا ب آن‌ه
ــون  ــا کن زمــان زندگانــی بشــر از زمــان خلقــت آدم; ت
را مشــخص ســازند؛ ‌چراکــه ایــن موضوعــی بســیار مهــم 
ــا  ــد ب ــد بای ــام می‌کنن ــه اع ــی ک ــه تاریخ ــت و البت اس
نظریه‌هــای آن‌هــا در ردّ تکامــل و نیــز واقعیت‌هــای علمــی 
کشف‌شــده از تاریــخ انســان‌های اولیــۀ روی زمیــن 
ــی  ــر علم ــروزه از نظ ــد. ام ــازگار باش ــو( س ــخ هوم )تاری
ــان‌های  ــدی انس ــچ تردی ــه بی‌هی ــت ک ــده اس ــت ش ثاب
و  مبــداء  امــروزی همــان هومو‌ســاپینس‌ها هســتند. 
خاســتگاه هومو‌ســاپینس‌ها و تاریــخ مهاجرتشــان بــه 
 مشــخص 

ً
خــارج از آفریقــا و مســیر مهاجرتشــان نیز کاملا

اســت. بنابرایــن منکران فرگشــت باید حداقــل تاریخی 
تقریبــی از زمــان خلقــت آدم بــه مــا ارائــه کننــد و نیــز 
مــکان زندگــی اولیــۀ او را مشــخص کننــد؛ حتــی اگــر 
ــه  ــدارد. البت ــکالی ن ــد، اش ــی باش ــکان، تقریب ــن م ای

تاریخ‌هــای ارائه‌شــدۀ آنــان بایــد بــا آن دســته از متــون دینــی 
کــه مدعی هســتند بــر خــاف فرگشــت اســت، هم‌خوانی 
داشــته باشــد. در ایــن هنــگام خواهنــد دیــد کــه خودشــان 
هرچــه بافتــه بودنــد رشــته کرده‌انــد و متوجــه می‌گردنــد که 
هیــچ دلیــل و برهانــی ندارنــد؛ مگر برانگیختن احساســات 
ــۀ  ــون »نظری ــی چ ــا گفته‌های ــان ب ــرت انس ــم و نف و خش

ــت«.«]1[ ــون اس ــان میم  انس
ّ

ــد ــد ج ــت می‌گوی فرگش
بــرای کســب اطلاعــات بیشــتر در خصــوص نظریــۀ 
فرگشــت، مطالعــه فصــل دوم کتــاب »توهــم بی‌خدایــی« 

ــم. ــنهاد می‌کنی ــما پیش ــه ش ــن را ب ــتۀ احمدالحس نوش

منابع:
نشــانه‌های  خدایــی:  بــی  توهــم  احمدالحســن،   ]1[
پــروردگار در هســتی، ترجمــۀ فارســی، 1397ه.ش، صفحــۀ 
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در مقدمــه بایــد ســؤالی مهــم و کلیدی 
ــت  ــه عل ــد و آن اینک ــا باش ــن م در ذه
ــوده  ــه ب ــدی; چ ــام مه ــت ام غیب

ــت؟ اس
واضــح و غیرقابــل انــکار اســت، تــا از 
گاهــی نداشــته باشــیم،  علــت غیبــت آ
ــور  ــر ظه ــرای ام ــی ب ــق و راه‌حل حقای
آشــکار نخواهــد شــد. پــس در اولیــن 
قــدم بایــد در جســت‌وجوی علــت 
ــع امــر ظهــور باشــیم. و  غیبــت و موان
قــدم بعــد تــاش بــرای برطرف‌ســازی 
و مقابلــه بــا ایــن موانــع اســت تــا 

ــرای ظهــور فراهــم گــردد. ــه ب زمین

علمای بی‌عمل در انتظار ظهور
اکثــر  تاریــخ  طــول  در  می‌دانیــم 
ــوت  ــت طاغ ــی، به‌دس ــتادگان اله فرس
زندانــی،  طاغوت‌پرســتان  یــا 
آواره یــا بــه شــهادت رســیدند، یــا 
مردمــی کــه به‌خاطــر دنیاپرســتی و 
ــی را  ــای اله ــتی حجت‌ه طاغوت‌پرس
ــناخت  ــرای ش ــا ب ــتند ی ــا می‌گذاش تنه
ــد،  ــود نمی‌دادن ــه خ ــی ب ــا زحمت آن‌ه
ــی  ــزرگان و علمای ــه از ب ــی ک ــا مردم ی
اطاعــت می‌کردنــد کــه خــود گمــراه و 
طاغوت‌پرســت بودنــد؛ یعنــی علمــای 
بی‌عملــی کــه مقابــل طاغــوت، ذلیــل 
ــه در  ــی ک ــد آنان ــد. مانن ــو بودن و ترس

بســیاری  نامه‌هــای  و  بودنــد  کوفــه 
بــرای امــام حســین; ارســال کردنــد 
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــون کلامش و مضم
ــار  ــا در انتظ ــا، م ــولای م ــا ای م »بی
ــام  ــه ام ــی ک ــا زمان ــتیم.« ام ــو هس ت
حســین; فرســتادۀ خــود را بــه کوفــه 
فرســتاد تــا زمینــۀ آمدنــش فراهــم 
ــوت  ــای طاغ ــت و پ ــود، ورق برگش ش
بــزرگان  بــه میــان آمــد و همــۀ آن 
را  خــود  عهــد  بی‌عمــل  علمــای  و 
اطاعتشــان  نیــز  مــردم  و  شکســتند 

ــن  ــد و عهــد شکســتند، مســلم ب کردن
در  و  مانــد  بی‌یــاور  و  تنهــا  عقیــل 
ــاندند و  ــهادت رس ــه ش ــت او را ب نهای
ــا اتفــاق  پــس از آن، واقعــۀ تلــخ کرب
ــکارا  ــین; آش ــام حس ــه ام ــاد ک افت
مــردم  همــۀ  به‌ســوی  غریبانــه  و 
ــی«  ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــدای »ه ن
ــاری  ــرا ی ــت م ــه کیس ــد ک ــر دادن س
ــدک،  ــدادی ان ــز تع ــه ج ــا ب ــد؟ ام کن
ــر نخواســت،  ــاری او ب ــرای ی دســتی ب
و   حســین;  امــام  مولایمــان  و 

ظهور مقدس؛ علمای زمینه‌ساز و بی‌عملان دردسرساز!
به‌بهانۀ سالروز بازگشت سید خمینی )ره(

 سیداحمدالحسن;:
بنده هنگامی پروردگار سبحان‌ومتعالش را تسبیح می‌گوید که رحمتی بر مؤمنان و رأفتی بر یتیمان 

ی باشد که بر زمین سِیر می‌کند.
ّ

و مسکینان باشد و نیز غلظت و شدتی بر کافران باشد و او حق
)متشابهات، ج۲، س37(
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ظهور مقدس؛ علمای زمینه‌ساز و بی‌عملان دردسرساز!
ــهادت به‌بهانۀ سالروز بازگشت سید خمینی )ره( ــه ش ــه ب ــان هم ــاران باوفایش ی

ــز  ــان و کــودکان نی ــیدند و همــۀ زن رس
ــف  ــدند. و تأس ــه ش ــارت گرفت ــه اس ب
ــام  ــاوران ام ــاوری از ی ــه ی ــردم ن ــه م ک
حســین; شــدند و نــه دشــمنی برای 
ــین)ع(  ــام حس ــمنانش... آری؛ ام دش
عمــل کــرد و هــر آنچــه داشــت در راه 
خــدا قربانــی کــرد و در مقابــل طاغوت 
ــت)ع( در  ــام اهل‌بی ــز تم ــتاد و نی ایس
ــول  ــتادند و در ط ــوت ایس ــل طاغ مقاب
تاریــخ مــردمِ بســیاری همیشــه گــوش 
ــد  ــل بوده‌ان ــای بی‌عم ــان علم ــه فرم ب
ــت  ــه حج ــان را ب ــوت و طاغوتی و طاغ

ــد. ــح دادن ــدا ترجی خ
گوینــد  »و  قــرآن:  کلام  طبــق 
پــروردگارا؛ مــا اطاعــت امــر بــزرگان و 
پیشــوایان خــود را کردیــم و مــا را بــه راه 
گمراهــی کشــاندند.« ]ســورۀ احــزاب، 

ــۀ ۶۷[ آی

راز غیبت و موانع ظهور
مــا  بــرای  غیبــت  راز  این‌گونــه  و 
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــود ک ــکار می‌ش آش
طاغوتیــان همیشــه ضــد و مخالــف 
در  و  بوده‌انــد  الهــی  حجت‌هــای 
ــی در  ــتادۀ اله ــزار فرس ــا ه ــق ده‌ه ح
ــن  ــد. همچنی ــم می‌ش ــان ظل ــر زم ه
ــازده امــام شــیعیان  ــن ی ائمــه معصومی
ــان و  ــط طاغوتی ــه توس ــه مظلومان هم
ــه شــهادت رســیدند  طاغوت‌پرســتان ب
و این‌گونــه می‌توانیــم مانــع اصلــی 
ظهــور یعنــی »طاغــوت« را درک کنیــم 

ــا  ــدی; را ب ــام مه ــد ام ــه خداون ک
امــر غیبــت در دنیــا زنــده نگه داشــت و 
او را از شــر طاغــوت و طاغوت‌پرســتان 
ــرا  ــا روزی ف ــود ت ــره نم ــظ و ذخی حف
رســد کــه مــردم، بــه ایــن بــاور برســند 
کــه از اطاعــت و دوســتی بــا طاغــوت 
اجتنــاب کننــد، تــا زمینــه بــرای ظهــور 
حضــرت صاحب‌الزمــان; بــرای 
برقــراری حکومــت عــدل الهــی در 

ــود. ــم ش ــان فراه ــر جه سرتاس
طبــق کلام قــرآن: »كســانی كــه از 
ــد و  ــاب كردن ــوت اجتن ــادت طاغ عب
ــارت  ــتند بش ــد بازگش ــوی خداون به‌س
از آن آن‌هاســت؛ بنابرايــن بنــدگان مــرا 
ــه17[ ــر، آی ــوره الزم ــارت ده.« ]س بش
ــا  ــه ب ــن; در رابط ــید احمدالحس س

ــد: ــود فرمودن ــاه یه پادش
ه 

ّ
عُــد و  ه 

ّ
عِــد بــه  نبــرد  و  »جنــگ 

نیــاز دارد در حالــی کــه بــه همــراه 
ه‌ای نبــود 

ّ
ه و عُــد

ّ
عیســی; هیــچ عِــد

و آن کســانی هــم که بــه او ایمــان آورده 
ــدر  ــد و چق ــانی بودن ــه کس ــد، چ بودن

ــان  ــی خودش ــه زندگ ــد ک ــاده بودن آم
ایــن  پاســخ  کننــد؟!  او  فــدای  را 
پرســش را پیــدا کــن، در ایــن صــورت 
ــی;چاره‌ای  ــه عیس ــد ک ــی دی خواه
ــبحان  ــد س ــه خداون ــردن ب ــز پناه‌ب ج
نداشــت تــا او را به‌ســوی خــودش 
ــرد.« ]پاســخ‌های روشــنگرانه،  ــالا بب ب
ــص ۱۵۹- ــی، ج2، ص ــه فارس ترجم

]۱۶۰
همچنیــن نکتــه قابــل توجهــی کــه 
فرمودنــد: احمدالحســن;  ســید 
ــانی  ــوت، کس ــدگان طاغ »یاری‌دهن
ــک  ی ــان تار ــه قلب‌هایش ــتند ک هس
ــت،  ــده اس ــا ش ــان نابین و دیدگانش
ــروف و  ــر را مع ــه منک ــدی ک ــه ح ب
معــروف را منکــر می‌بیننــد؛ امــا 
ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــخن ب ــن س ای
ــزم  ــا هی ــم ت ــا کنی ــا را ره ــه آن‌ه ک
امــکان دارد  جهنــم شــوند؛ زیــرا 
یکــی از آنــان اصــاح شــود و به‌ســوی 
ــوان  ــا به‌عن ــردد. م ــدا بازگ ــت خ ولای
مؤمــن بایــد امــام حســین; را الگــو 

 سیداحمدالحسن;:
اگر انسان‌ها قسیّ‌القلب باشند و با هشدارها و عقوبت‌ها و مجازات‌های الهی یا آیات روشن 

خداوندی موعظه نشوند منع‌کردن آن‌ها از عصیان و طغیان و تکبّر و نیز بازداشتن اجباری آن‌ها از 
راه جهنم، معنایی نخواهد داشت.

)متشابهات، ج۲، س ۳۹(
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قــرار دهیــم؛ امــام حســین; لشــکر 
ــه را کــه لعنــت خــدا  ــن معاوی ــد‌ ب یزی
ــر‌  ــا را  ام ــت و آن‌ه ــاد نصیح ــر او ب ب
بــه‌ معــروف و  نهــی از منکــر فرمــود.«

به‌ســوی  راه  یــا  ]کتــاب ســرگردانی 
ص129[ فارســی،  ترجمــه  خــدا، 

ــچ  ــن، هی ــرآن: »در دی ــق کلام ق طب
 راه هدایــت 

ً
اجبــاری نیســت مســلما

از گمراهــی روشــن و آشــکار شــده 
ــوت  ــه طاغ ــه ب ــس هرک ــت. پ اس
کفــر ورزد و بــه خــدا ایمــان بیــاورد، 
ــگ زده  ــی چن ــتگيرۀ محكم ــه دس ب
اســت کــه هرگــز نخواهد گسســت، 
و خداوند شــنوا و داناســت.« ]سوره 

ــره، آیه256[ بق

علمای عامل زمینه‌ساز ظهور
ــه  ــد ک ــدا می‌کن ــا پی ــی معن ــم زمان عل
بــه آن عمــل شــود. بعــد از غیبــت امــام 
مهــدی; تمــام شــیعیان به‌نوعــی 
منتظــران ظهــور بوده‌انــد. امــا ایــن 
انتظــار به‌تنهایــی هیــچ تأثیــری نــدارد. 
ــن اســت  ــن وظیفــۀ علمــا ای و مهم‌تری
ــی  ــت یعن ــع غیب ــع موان ــرای رف ــه ب ک
مبــارزه بــا طاغــوت گام بردارنــد، و 
ــد  ــر ض ــان ب ــر جه ــردم را در سراس م
ــد،  ــد کنن ــان متح ــوت و طاغوتی طاغ
تــا بــا وحــدت و هم‌دلــی زمینــه بــرای 
ظهــور و برقــراری حکومــت عــدل 

ــود. ــا ش ــی مهیّ اله
طبــق کلام قــرآن: »کســانی كــه ايمــان 
و  می‌جنگنــد  خــدا  راه  در  دارنــد، 

ــوت  ــد، در راه طاغ ــه كافرن ــانی ك کس
ــيطان  ــاران ش ــا ي ــس ب ــد. پ می‌جنگن
بجنگیــد؛ زيــرا نقشــه شــيطان ضعيــف 

ــه76[ ــاء، آی ــوره نس ــت.« ]س اس
سید احمدالحسن; می‌فرمایند:

ــدۀ  ــارکِ آن اصلاح‌کنن ــن ظهــور مب »ای
بــزرگ محقــق نمی‌شــود، مگــر اینکــه 
اســباب غیبتــش برطرف شــود و نســلی 
ــد کــه آمادگــی  ــد آی ــن امــت پدی در ای
ــالت  ــیدن رس ــر دوش‌کش ــرای ب لازم ب
ــن را داشــته  ــرای کل اهــل زمی الهــی ب
ــور  ــرای ظه ــی ب ــدۀ اله ــا وع ــد ت باش
ایــن دیــن بــر تمــام ادیــان دیگــر، جامۀ 
ــور   و به‌ط

ً
ــا ــر واقع ــد. اگ ــل بپوش عم

عملــی خواســتار گســترش عدالــت 
ــن  ــم از ای ــیم و بخواهی ــن باش ــر زمی ب
صحــرا و ســرگردانی خــارج شــویم 
ــام  ــور ام ــتار ظه  خواس

ً
ــا ــر واقع و اگ

ــه  ــت ک ــر ماس ــیم، ب ــدی; باش مه
بــه مســیر اســامی کــه مــورد رضایــت 

خداونــد اســت بازگردیــم، نــه اســامی 
طاغوت‌هاســت.«  خواســت  کــه 
ــی،  ــه فارس ــرگردانی، ترجم ــاب س ]کت

ص۳۹[
در تمــام ادیــان الهــی در کنــار علمــای 
وجــود  عاملــی  علمــای  بی‌عمــل، 
داشــتند کــه در زمینه‌ســازی ظهــور 
ــه  ــی ک ــتند؛ علمای ــی داش ــش مهم نق
در حــال  تاریــخ  در طــول  همیشــه 
طاغوتیــان  و  طاغــوت  بــا  مبــارزه 
ــت  ــر اس ــه ذک ــه لازم ب ــد. )البت بوده‌ان
ــتادگان  ــز فرس ــی به‌ج ــچ عالم ــه هی ک
خداونــد مصــون از خطــا نیســتند؛ 
چراکــه آنــان جــزو حجــج الهــی و 

معصــوم نیســتند(. 
همیــن  در  احمدالحســن;  ســید 

رابطــه فرمودنــد:
ــازی  ــدون مقدمه‌س ــه ب ــده‌ام ك »و نيام
ــه تمــام  و آماده‌ســازی الهــی شــما را ب
ــم.  ــه حــق مطلــق دعــوت کن حــق و ب

 سیداحمدالحسن;:
وقت آن رسیده است که در قلب‌هایمان نور حق بدرخشد تا با درخشش آن سیاهی 

طاغوت از بین برود.
)سرگردانی یا مسیر به‌سوی خدا(
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 سیداحمدالحسن;:
اســاس سیاســت طاغوت، مکر، حیله، فریب و آزار ملت و ایجاد حصار فکری و 

اقتصادی و نیز گســترش فساد و ظلم میان بندگان خداست.
)سرگردانی یا مسیر به‌سوی خدا(

ــن  ــد حقيقــت اي به‌درســتی کــه خداون
ــان  ــما نش ــه ش ــل را ب ــاى بی‌عم علم
ــی  را  ــای عامل ــه علم ــی ک داد آن زمان
مبعــوث کــرد کــه ايشــان را بــه مقداری 
ــاى  ــس علم ــد، پ ــرا خواندن ــق ف از ح
بی‌عمــل بــا قتــل و فــراری‌دادن بــا 
آن‌هــا مقابلــه کردنــد، شخصيتشــان را 
ــان،  ــرای طاغوتي ــه ب ــتند و اين‌گون كش
زمينــۀ قتــل بدنــی و تبعيدکــردن آن‌هــا 
را فراهــم کردنــد و نمونه‌هــای بــارز 
ــر،  ــان معاص ــر( زم ــای هدايتگ )علم
ســيد روح اللــه خمينــى و ســيد محمد 
ــد  ــد محم ــيد محم ــدر و س ــر ص باق
صــادق صــدر هســتند، كــور شــود 
ــد،  ــت را نمی‌بین ــه حقيق ــمانى ك چش
يــا از آن چشم‌پوشــى می‌کنــد ... .« 

ــج[ ــۀ ح ]خطب
ــه  ــید روح الل ــد س ــی مانن آری علمای
ــی  ــه- کس ــه علی ــة الل ــی -رحم خمین
بــود کــه در مقابــل طاغــوت ایســتاد و 
عمــل کــرد و ایــن خــود قــدم و نقــش 
ظهــور  زمینه‌ســازی  بــرای  مهمــی 
بــود؛ یعنــی تشــکیل حکومــت شــیعی 
ــور و  ــر ظه ــرای ام ــود ب ــن خ ــه ای ک
ــان;  ــه صاحب‌الزم ــاندن ب یاری‌رس

اســت. دلگرم‌کننــده 

یمانیون و حکومت ایران
حــکام  از  بســیاری  امــروز  و 
 
ً
طاغوت‌پرســت امــروزی، خصوصــا
برابــر  منطقــه،  در  وهابــی  حــکام 
ــد،  ــر خــم کرده‌ان ــت س ــا ذل ــکا ب آمری

حکومت‌هــای  تمــام  بیــن  در  و 
ــران  جهــان، تنهــا حکومــت شــیعی ای
و  »طاغــوت  برابــر  در  کــه  اســت 
دجــال اکبــر آمریــکا« ایســتاده اســت و 
همانــا ایــن دعــوت مبــارک یمانیــه کــه 
ــد و  ــوی خداون ــوت به‌س ــم‌دار دع پرچ
ــف  ــت، تضعی ــوت اس ــا طاغ ــارزه ب مب
 
ً
ابــدا را  ایــران  شــیعی  حکومــت 
جایــز نمی‌دانــد. و در پیــام رســمی 
از مکتــب شــریف در اســفند۱۳۹۷ 
ــده  ــران آم ــت ای ــا حکوم ــه ب در رابط
 در مواجهــه بــا 

ً
اســت: »و مطمئنــا

هم‌پیمانانــش  و  آمریکایــی  تهاجــم 
ــان  ــا جری ــه ب ــز در مواجه ــا و نی در دنی
وهابــی تروریســت ]و[ خبیــث، وجــود 
یــک حکومــت اســامی و شــیعی یک 

می‌شــود.« محســوب  پیشــرفت 
طبق کلام قرآن: 

پرســت  سر و  ولــی  »خداونــد، 
كســانی اســت کــه ایمــان آورده‌انــد 
خــارج  یکی‌هــا  تار از  را  آن‌هــا  و 
ــرد.  ــی ب ــور م ــوی ن ــد و به‌س می‌کن
)امــا( كســانی كــه كافــر شــدند 
سرورانشــان طاغــوت هســتند، كــه 
نــور خــارج می‌کنــد  از  را  آن‌هــا 
می‌بــرد،  یکی‌هــا  تار به‌ســوی  و 
آتش‌انــد و هميشــه  اهــل  آن‌هــا 
در آن خواهنــد مانــد.« ]ســوره بقــره، 

]257 آیه
از  دیگــری  رســمی  پیــام  در  نیــز  و 
مکتــب شــریف در اســفند۱۳۹۶ آمــده 
ــه‌‌‌  ــه اینک ــویم ب ــر می‌ش ــت: »متذک اس

ــا  ــخصی ب ــمنی ش ــی دش ــوت یمان دع
ــا فــردی نــدارد و نســبت  هیــچ نهــاد ی
 رویکــرد 

ً
بــه حکومــت ایــران ابــدا

بلکــه  نــدارد؛  ســلبی  و  دشــمنی 
ــرای  ــری ب ــر خط ــران از ه ــامت ای س
مــا مهــم اســت بــه اعتبــار اینکــه 
آن ]حکومــت[ تنهــا دولــت شــیعه 
ــوت  ــز دع ــا ج ــت و م ــان اس در جه
ــا  ــا آن‌ه ــان ب ــل و بره ــی و دلی ــا نیک ب
ــه  ــی ک ــس کس ــم؛ پ ــه‌ای نداری مواجه
بــا ایــن دســتورالعمل مخالفــت کنــد، 
خــودش  جــز  هیچ‌کــس  نماینــدۀ 
نیســت و دعــوت مبــارک یمانــی از 
ــه  ــخصی‌ای ک ــرد ش ــه عملک ــر گون ه
ــا منهــج و دســتورالعمل‌های دعــوت  ب
]و  بــری  نباشــد  هماهنــگ  مبــارک 

ــت.« ــدا[ اس ــابش ج حس

در پایان
زمــان  ایــن  در  بایــد  مــردم  همــۀ 
حســاس هوشــیار باشــند، هــر مدعــی 
چراکــه  نخواننــد؛  عالــم  را  علمــی 
علمــا،  مهــم  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
هدایــت  ثقــل  دو  بــه  عمل‌کــردن 
یعنی«قــرآن و عتــرت«و از ثمــرات آن، 
»ایســتادن در مقابــل طاغوت« اســت؛ 

aفرمودنــد:  پیامبر
یــن بدهــا، علماى  »بدانیــد کــه بدتر
علمــاى  خوبــان  یــن  بهتر و  بــد 

ــتند.«  ــوب هس خ
]منیة المرید، ص۱۳۷[
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سامرا امشب عزادار امام است
سالروز شهادت امام هادی 

دارد ســینه  در  را  تــو  داغ  حســن  امشــب 

بــود آسمــان  ســوی  کــه  را  نگاهــش  دیــدم 

دیــدم کــه هــادی چــون رضــا می‌گشــت مســموم

زهــر از  مســموم  شــد  کــه  دیــدم  را  لحظــه  آن 

دیــد دیگــری  حتــی  دیــد  او  و  دیــدم  مــن 

آیــد دیــده  از  خــون  کــه  بایــد  داغتــان   از 

می‌گــذارد زانــو  بــه  ســر  هجــرت  ز  امشــب 

بــود نهــان  در  اشــکش  و  لرزیــد  دلــش  دیــدم 

مظلــوم و  بــود  او  ســامرا  در  تنهاتریــن 

ابــر چــون  ریخــت  چشــمش  اشــک  زهــرا  کــه  دیــدم 

چیــد مصطفــی  زبــاغ  را  گل‌هــا  کــه  دســتی 

نــگارد خونینــش  قلــب  از  غــزل  شــاعر 

;
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